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 ـ تخصصی علمی ۀنامسال
 0413سال ، 7 ۀشمار، هفتمسال 

 1«تیدر حج  ضیتبع» رشیپذ اریمع
  ____________________ 2محمدحسین مخبریان  ___________________ 

 دهیچک
مانند مخالفت با  یلیبه دل  یشده ول انیحکم ب نیچند ،یلفظ ۀادل یدر برخ
پرسش مطرح  نی. استندیاحکام، حجت ن نیاز ا یبودن، برخ یاهیتق ایاجماع 

 کیحجت هستند )قبول تفک یاادله نیچن یهافقرات و مدلول ریسا ایاست که آ
 تیاز حج لیتمام آن دل ل،یدل کیاز  یبا بروز خلل در بخش ای( تیدر حج
قابل  یلفظ ۀنوشتار انواع ادل نی(؟ در اتیدر حج کی)رد تفک شودیساقط م

 ضیرد تبع ای رشیپذ یمطرح برا ار  یشده و سه مع یبنددر نهُ گونه دسته ض،یتبع
 رشیپذ» اریمع نیبهتر  ق،یتحق نیشده است. از نگاه ا یبررس ت،یدر حج

 ۀدرج»توان با لحاظ یاز ابهام آن را م یاست که بخش مهم« عرف
 ضیرد تبع ای رشیپذ یبرا یطرح کل کیبرطرف و « کلام یاجزا یوستگیپهمبه

از  یبرخ نیب ت،یدر حج ضینمود: تبع میگانه ترسدر اشکال نهُ ت،یدر حج
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 ق  یاز مصاد  یبرخ نیب ت،یروا کیجملات  مستقل در  نیکتاب، ب کی ات  یروا
 کیو منطوق، قابل قبول؛ و تفک فهومم نیمطلق( و ب ایلفظ )مثل لفظ عام  کی
 یهامدلول نیجمله، ب کی یاجزا نیب ت،یروا کیجملات  مرتبط با هم در  نیب

ها هم مشکو  از گونه یقبول است. برخ رقابلیجنس و فصل، غ نیو ب یالتزام
ندارد و در موارد شک، به  یبحث اثر نیخبر واحد در ا تیحج یهستند. مبنا

 را حجت دانست. تیروا یباق توانینم ت،یحج لیدلفقدان اطلاق  لیدل
عرف،  ت،یدر حج کیتفک ت،یدر حج ضیتبع ت،یحج :واژگان کلیدی

 .خبر واحد

 مقدمه
روایات، جایگااه بسایار میمای در اباط باک احشاای دارعی دار اد. در  ویژهبهادلۀ لفظی و 

بسیاری از ادلۀ لفظی، ت یا یک حشم برای یک موضوع بیان دده ابت؛ اما از بسیاری از آ یا 
قابل ابط باک ابت. گاهی تمسک به ایان ادلاه  مخطلفیاحشای  -های مخطلفبه دشل-هم 

ً  گاه چ ین  یساتدود؛ اما رو  میبرای ابط باک احشای مطرح در آ یا، با مششلی روبه . مالا
هِ »در موثقۀ ابو بصیر آمده ابت:  ارُ  بَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّ ََ وَ تُفَطر یَقُولُ الْشَذِبَةُ تَْ قُضُ الْوُضُاو

هِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ عَ  مَا ذَلِكَ الْشَذِبُ عَلَی اللَّ ائِمَ. قَالَ قُلْتُ هَلَشَْ ا. قَالَ لَیْسَ حَیْثُ تَذْهَبُ إِ َّ لَی الصَّ
ةِ  ئِمَّ

َ
یاا  خاداد، رباول این روایت، دروغ بساطن بار خداو ا بر اباس .»1رَبُولِهِ وَ عَلَی الْْ

ا اد و لاذا ایان  دادهچ این فطاوایی  نیایفق ؛ امادود، موجب بطًن وضو و روزه میائمه
دود کاه اباطد ل باه فقره، مورد اعراض اصحاب قرار گرفطه ابت. آیا این موضوع ببب می

طورِ این روایت برای اثبات مبطل بودن کذب  سبت به روزه هم دچار ادشال دود یا خیر؟ به
ای از احشای مطرح در آن،  قض دود، آیا کل دلیال از لی، اگر حجیت دلیل،  سبت به پارهک

 تمسک کرد؟  به بایر فقرات آن دلیلتوان دود یا میحجیت باقط می
های مطفاوتی را برای حجت  بودن توان علتهای فقیی و اصولی، میبا مطالعۀ بحث

بخشی از روایت با  ظر مشیور فقیی )که مخالفت از جمله:  ؛بخشی از روایت فیربت کرد
ترین م شأ برای عدی حجیتِ بخشی از روایت ابت(؛ تعارض بدوی یا مسطقر بخشی رایج

ای بودن بخشی از روایت؛ اخطًف و تعارض صدر و ذیل از یک روایت با اخبار دیگر؛ تقیه

                                                      
 .۰۱حدیث ، ۹۸، ص۴، جالكافيکلی ی،  .1
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اضطراب  هایی از یک روایت؛ اجمال ویک روایت  سبت به هم؛ اجمال و اضطراب بخش
اعطقادی یا باورهای هایی از خبر با با هم؛ مخالفت بخش کًی ادی از ارتباک اجزای 

 تاریخی و... .های گزارش
های مخطلف دربارۀ مع ای تبعیض در حجیت، گو ه کوتاه یدر این مقاله، پس از توضیح

تبعیض در پذیرش دود. بپس به معیارِ مطرح برای رد یا ب دی و توضیح داده میدبطه آن
دیگر در و مؤثر دود. دو عامل میم معرفی و  شات تشمیلی در هر مورد، بیان می حجیت،

پیوبطگی اجزای کًی و مب ای حجیت خبر واحد( هم در همپذیرش یا رد تبعیض، )میزان به
دو د تا در  یایت بطوان با توجه به مجموع مطالب، در مورد پذیرش یا رد ادامه برربی می

 های مخطلف، داوری  مود.در حجیت در گو هتبعیض 
دود که موضوع تبعیض در حجیت، با موضوعات بحث رودن می  یاز  به

دادطن یک رویۀ ثابت د ابی مرتبط ابت و در اصول، فقه و حطی مباحث کطاب پردماری
بحث تبعیض در حجیت را باید با  گاهی کًن به مجموع  روازاین.  زی ابتفقیه برای 
 د. موها برربی بحث

 پیشینه 
ع وانِ فرعی از فروع بحاث حجیات خبار واحاد اصول فقه و بهدا ش جایگاه این بحث، در 

های فقیای برخی ابطد ل ی  بهدر بلشه  ؛1پرداخطه  شدهآن ر کطب اصولی به داما  ؛ابت
ابت و حطی گااهی برخای  ضوابط بحث بیان  شدهکه آ جا  ازولی  2.ن اداره دده ابتداب

 ا د.کرده، دو بخنِ به ظاهر  ابازگار بیان علما، در دو بحث

                                                      
 اخطصاص داده دده ابت. «تیدر حج ضیتبع»باب به موضوع  کی« المعجم الأصولي» کطابت یا در  .1

در  ضیتبع یدشل برا ۵ اثر نیدر ااگرچه .( ۴۴۸تا  ۴۴۰، صص۰، جالمعجم الأصولي)ص قور، 
 شده  انیب یلیتحل حیتوض یول ،دده ابت رفطهیپذ تیدر حج ضیآ یا، تبع ۀو در همآمده  ت،یحج

 .خوردیموارد مصادره به مطلوب هم به چشم م یبرخ در یحط .ابت
دیید  ؛121، ص4، جمختلف الشیعةحلی،  ؛656، ص2، جالمعتبرع وانِ  مو ه ر.ج: محقق حلی، به .2

الحاشیة على مدارك ؛ همو، ۳۵۲، ص۰، جمصابیح الظلاموحید بیبیا ی،  ؛402، ص1، جغایة المراداول، 
یاض المسائلطباطبایی،  ؛240، ص2، جالحدائق الناضرة؛ بحرا ی، ۳۰۰تا  ۳۱۸صص، 4، جالأحكام ، ر

و  ۲۰۰، صصرسائل فقهیةا صاری،  ؛465و  ۲۶۴، صص4، ججواهر الكلام؛ ال جفی، 422، ص4ج
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ا د برخی از ابعاد کرده تًشو هرکدای  1مسطقل به این بحث پرداخطهصورتِ مقا تی به
 ه  شردنارائ موضوع را رودن باز د که دایسطۀ تقدیر ابت. با این وجود  قایصی چون

یک  ظر  دربتتبعیض در حجیت، ارجاعات ادطباه و اِب اد  اپذیرش معیاری رودن برای 
برخی همچ ین ، تشیه بر بیان ادلۀ یک  ظر و مطرح  شردن ادلۀ گروه مقابل، علمابه برخی از 

ادشا ت علمی ما  د مطرح کردن ابطصحاب در حجیت، خلط احشایِ ا واع تبعیض در 
تر و های دقیقخورد که  یاز به پژوهشیگر و... در این آثار به چشم میحجیت با یشد

 بازد.تر را  مایان میکامل
 ،هرچ د در عبارات برخی علما ابت؛تبعیض در حجیت، فی الجمله مورد قبول همۀ 

-تبعیض در حجیت پذیرش بروجردی، م طظری و مشاری، بخن از عدی همچون آقایان 
بحث رودن خواهد دد که ایشان در برخی در ضمن به میان آمده ابت؛ اما  -طورِ مطلقبه

. در مقابل، مواردِ رود ی وجود دارد که بعید ابت عالمی قبول دار دها تبعیض را صورت
الجمله فیعلما توان گفت که همۀ میرو ازایند. بپذیرتبعیض در حجیت در آن موارد را 

به  ب ابراینابت. آن و میم، تعیین ضابطهٔ پذیرش یا رد  2یض در حجیت را قبول دار دتبع
برربی و »لۀ اصلی این  ودطار ئتر، مساهمیتهای مقدماتی و کمجای پرداخطن به بحث

ب دی خواهد دد ضمن دبطهتًش ابت و « تعیین معیار پذیرش یا رد تبعیض در حجیت
حجیت، با برربی معیارهای قابل طرح، معیار جدیدی ارائه  سبطا  جامعِ موارد تبعیض در 

 .بشاهد اتابیاماز ، پیشیندود که با کمک معیارهای 

                                                                                                                             

یضیزدی،  ؛412 در کطب و ... .  222، صالبدر الزاهر؛ بروجردی، ۰۹و  ۰۱، صصرسالة في منجزات المر
 .۸، ذیل حدیث 225، ص1، جتهذیب الأحكامحدیلای هم گاه به این مطلب اداره دده ابت: طوبی، 

، مطالعات اصول فقه امامیه، «یدر ابط باک احشای درع تیروا تیتبعیض در حج»و دیگران،  یشاهیعل .1
 تی  حج در ضیتبع یاصول یفقی یب جامشان»ی و دیگران، رازیفرع د؛ ۰۲۸۹، دیریور ۰۰دمارۀ 

 ۀقاعد یواکاو»؛ داکری و فخلعی، ۰۲۸۹، زمسطان ۰۱، دمارۀ و اصولى جستارهای فقهى، «خبر
ت و  نیب ضیتبع»؛ م افی، ۰۲۸۸، بیار ۰۹، دمارۀ جستارهای فقهى و اصولى، «تیدر حج ضیتبع عل 

ل در جیت صدو  .۰۲۸۸، پاییز ۳۴، دمارۀ های اصولىپژوهش، «رحشم معل 
در  ضیتبع»ی و دیگران، شاهیعلهای مخطلف در این موضوع ر.ج: رات علما در بحثمطالعۀ  ظ برای .2

؛ داکری و فخلعی، ۰۰، دمارۀ مطالعات اصول فقه امامیه، «یدر ابط باک احشای درع تیروا تیحج
 .۰۹دمارۀ ، جستارهای فقهى و اصولى، «تیدر حج ضیتبع ۀقاعد یواکاو»
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 شناسی تبعیض در حجیتمفهوم
: چیزی کاه 2یشسان ابت 1مراد از حجیت، مع ای اصولی آن ابت که ظاهرا  با مع ای لغوی

 ر د.بشمادربت قً در مقای احطجاج، تمسک به آن را موجه و عُ 
هم تعبیر « تفشیک در حجیت»که گاهی از آن به -« تبعیض در حجیت»مراد از پذیرش 

های مطعددی وجود دادطه بادد و این ابت که اگر در یک دلیل لفظی، مدلول -4دودمی
ها حجت خواه د بود. در حجت  باد د، بایر مدلول -به هر دلیلی- هابرخی از این مدلول

 ، به این مع ابت که بروز خلل در حجیتِ  پذیردحجیت را  مقابل اگر کسی تبعیض در
 2دود.های یک دلیل، موجب اخطًل در حجیت همۀ مدالیل آن دلیل میای از مدلولپاره

 های تبعیض در حجیتگونه
کاه باا اباطقراَ در -ای تفشیاک در حجیات هاز ورود باه بحاث  زی ابات مصادا  پیش

طورِ بطوان به ی دههای آود تا در بحثدب دی ، دبطه-ا دآوری ددهگردفقه و اصول های بحث
های تفشیاک در تاوان مصادا مشخص دربارۀ هر دبطه بحث کرد. در یاک  گااه کلای می

 حجیت را در ُ ه گو ه جای داد:
از ای پارهما  د جایی که  تبعیض در حجیت نسبت به برخى از روایات یک کتاب:. 1

ها  قل دده باد د. در این صورت ممشن ابت ، ت یا در برخی از  سخهکطابروایاتِ یک 

                                                      
در کطب لغت عبارات مطعددی برای بیان مع ای حجت آمده ابت که مفیومی  زدیک به هم دار د:  .1

 مصدرٌ بمع ی»، «ما دوفع به الخصم»، «بیا یقصد الحق المطلوبما »، «وجه الظفر ع د الخصومة»
 در کطب لغت معطبر.« الحجة»ر.ج: واژۀ  «.البرهان» و« و الإبطد ل الإحطجاج

 الحادیة ،درر الفوائد في الحاشیة على الفرائدبرخی از بزرگا ی که چ ین  ظری دار د: آخو د خرابا ی،  .2
جتهاد و ال ، ؛ عراقی۲۵۶، صدرر الفوائد؛ حائری، ۴۹۵القدیمة، صة الحادی ،؛ همو۳۱الجدیدة، ص

؛ ۰۶ص، الحجة في الفقه؛ بروجردی، ۶۲، ص۲، جبحوث في الأصول؛ اصفیا ی، ۲۰۱، صالتقلید
 .۰۳۸و  ۰۳۹، صصالرافد في علم الأصولبیسطا ی، ؛ ۱۴، ص۰، جدراسات في الأصولفاضل ل شرا ی، 

، 5، جکتاب الحج؛ داهرودی، ۳۳۴، ص۲؛ ج۶۴و 21صص، 2، جمستمسك العروة الوثقىحشیم،  .3
 و... . 214، ص2، جکتاب الطهارة؛ امای خمی ی، 40، ص2، جبحوث في شرح العروة الوثقى؛ صدر، 42ص

و المراد من »، تبعیض در حجیت تعریف دده ابت: «المعجم الأصولى»در میان کطب اصولی، ت یا در  .2
المعجم ص قور، «: التبعیض في الحجیّة هو ثبوت الحجیة لبعض الخبر و سقوطها عن البعض الآخر منه

 . ۴۴۰، ص۰، جالأصولى
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یا  ظیر  ؛1همان کطاب حجت باد د این روایات حجت دا سطه  شو د؛ ولی باقی روایاتِ 
محمد بن «  وادر الحشمة»از روایات کطاب  یآ چه که محمد بن حسن بن ولید در ابطلا ا

ظیر آ چه که برخی، در موردِ روایات یا   ؛2حمد بن یحییٰ ادعری ا جای داده ابتا
محمد بن علی بن »ا د و ت یا روایات  قل دده از کطاب مسططرفات برائر مطرح کرده

  4ا د.را حجت دا سطه« محبوب
ها گاهی یک روایت، ده تبعیض در حجیت نسبت به جملات مستقل در یک روایت:. 2

 6دینال، درایع 5روایات مفصل اربعمائة  مو ۀ رودن چ ین روایاتی، 2جملۀ مسطقل از هم دارد.
ا د که از هسط د. همچ ین در روایات بسیار زیادی، چ دین حشم مطرح دده 1محض ا بًی

جیت مع ایی از هم مسطقل هسط د. گاهی هم دو قسمت یک جمله از جیت لفظی مرتبط، اما 
 از  ظر مع ایی مسطقل هسط د؛ ما  د روایت عبدالله بن ب ان دربارۀ بن بلوغ دخطران: 

ه» ثَ عَشْرَةَ بََ ة  کُطِبَتْ لَهُ الْحَسََ ةُ وَ کُطِبَتْ عَلَیْهِ قال: إِذَا بَلَ  عن أبي عبد الل  ًَ یُ ثَ ًَ غَ الْغُ
یَا تَحِیضُ لِطِسْعِ بِِ ینَ  ئَةُ وَ عُوقِبَ وَ إِذَا بَلَغَتِ الْجَارِیَةُ تِسْعَ بِِ ینَ فَشَذَلِكَ وَ ذَلِكَ أَ َّ یر   2«.السَّ

وابسطه کرده  پیشیناز لحاظ لفظی به جملۀ جملۀ دوی را « فَشَذَلِكَ » اگرچه در روایت،

                                                      
، ۰، جالكافي )دار الحدیث(های اصلی کطاب کافی ر.ج: کلی ی، برای آگاهی اجمالی از  سخه .1

 .۱، پاورقی ۱۱۱ص
 .۸۲۸، دمارۀ ۲۴۹، صرجالر.ج:  جادی،  .2
ابن ادریس ت یا در خصوص این کطاب گفطه ابت که آن را به خط دیخ در اخطیار دادطه ابت: خویی،  .4

؛ ابن ۳۹۸، ص۳، جبحوث في شرح العروة الوثقىصدر، ؛ ۳۲۰، ص۰۵، جموسوعة المام الخوئي
 .۶۱۰، ص۲، جالسرائرادریس، 

د؛ هرچ د موضوع یا به هم  دار  ییمع ا یابت که جمًت وابسطگ نیا جمًت مراد از ابطقًل .4
 حشمشان یشسان بادد.

 به بعد. ۶۰۱، صص۳، جالخصال صدو ، .5
 به بعد.  ۶۱۲، صصهمان .6
هم آمده « درایع الدین»به بعد. )البطه در ع وان صدو ،  ۰۳۰، صص۳، جأخبار الرضاعیون  همو، .1

 (.گذاری با توجه به عبارت خود روایت ابتابت؛ اما  ای
. به ۰۶ یث، حد۰۹۴، ص۸، جالأحكام تهذیبطوبی،  ؛۶ یث، حد۶۸، ص۱، جالكافيکلی ی،  .2

؛ ملال ای شه بن بلوغ پسران در وارد دده ابت یبن بلوغ دخطران ادشا تبه این روایت برای  ابطد ل
 ی،: آل راضا دبالگی ذکر دده ابت. برخی این ادشال را با تبعیض در حجیت پابخ داده۰۲این روایت 

 .۹۳، ص۲مارۀ ، د(ى)عرب یتفقه أهل الب، «المرأة يبن البلوغ ف»
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 اما از جیت مع ایی، مع ا و مدلول جملۀ دوی، مسطقل ابت. ؛ابت
ممشن ابت در  نسبت به جملات مرتبط با هم در یک روایت: ،تبعیض در حجیت. 3
چ دین جمله بیان دده بادد که با یشدیگر ارتباک مع ایی دادطه باد د و برخی از  روایتیک 

 ارتباک مع ایی عبارت د از: آ یا حجت  باد د. موارد میم
ً  امام: پاسخ راوی و  پرسشارتباط الف.   یدربارۀ مطیریت آب باران در روایت کاهلملا

 آمده ابت: 
ه» رَ وَ أَرَی فِیهِ آثَارَ  قُلْتُ وَ  قال: ... عن أبي عبد الل  غَیُّ َِ الْمَطَرِ أَرَی فِیهِ الطَّ یَسِیلُ عَلَيَّ مِنْ مَا

أُ عَلَی بَطْحِهِ فَیَشِفُ عَلَی  الْقَذَرِ فَطَقْطُرُ الْقَطَرَاتُ عَلَيَّ وَ یَْ طَضِحُ عَلَيَّ مِْ هُ وَ الْبَیْتُ یُطَوَضَّ
َُ الْمَطَرِ فَقَدْ طَیُرلْهُ کُلُّ دَيْ ثِیَابَِ ا؟ قَالَ مَا بِذَا بَأْسٌ؛ َ  تَغْسِ   1«.ٍَ یَرَاهُ مَا

راوی، آب باران از مًقات  پربشبر ابطد ل به این روایت ادشال دده ابت که طبق 
با  جس، مطأثر دده ابت و کسی به طیارت چ ین آب بارا ی، فطوا  داده ابت؛ اما در رد 

ن عموی، مسط د ابطد ل ابت و پابخ و ا د که پابخ امای، عای ابت و همیادشال گفطه
راوی پربش در هر حال، در تمای روایاتی که امای به  2دو د.، در حجیت تفشیک میپربش

 4راوی، ارتباک وجود دارد. پربشبین پابخ امای و  ا د،پابخ داده
ل:ب.   ابت:ده، ممشن آمدر روایاتی که حشمی همراه با علت آن  ارتباط بین علت و حكم معلَّ
ً   ؛حشم مطرح در روایت قابل پذیرش  بادد، اما علت ذکر دده قابل قبول بادد * ملا

 تعیین اول ماه به حشم حاکم آمده ابت: بارۀ در روایت رفاعه در
ه » هِ مَا تَقُولُ  قال: عن أبي عبد الل  اسِ بِالْحِیرَةِ فَقَالَ یَا أَبَا عَبْدِ اللَّ فِي دَخَلْتُ عَلَی أَبِي الْعَبَّ

یُ عَ  ًَ مَایِ إِنْ صُمْتَ صُمَْ ا وَ إِنْ أَفْطَرْتَ أَفْطَرَْ ا فَقَالَ یَا غُ یَایِ الْیَوْیَ فَقُلْتُ ذَاكَ إِلَی الْإِ لَيَّ الصر
هُ یَوْیٌ مِنْ دَیْرِ رَمَضَانَ فَشَانَ إِفْطَارِي یَ  هِ أَ َّ کَلْتُ مَعَهُ وَ أََ ا أَعْلَمُ وَ اللَّ وْما  وَ قَضَاؤُهُ بِالْمَائِدَةِ فَأَ

ه   2«.أَیْسَرَ عَلَيَّ مِنْ أَنْ یُضْرَبَ عُُ قِي وَ َ  یُعْبَدَ اللَّ

                                                      
 .۲ یث، حد۰۲ص ،۲، جالكافيکلی ی،  .1
 .122، ص1، جعروة الوثقىمصباح الهدی في شرح الآملی،  .2
پودی ، از این ارتباک چشم«إ ما العبرة بعموی الجواب   بخصوصیة المورد»در فقه مواردی که گفطه دده:  .3

ابط اد « لزوی الططابق بین السؤال و الجواب»دده )بین دو بخش روایت تفشیک دده ابت( و جاهایی که به 
 ابت )تفشیک مورد قبول واقع  شده ابت.(. دده ابت، بر ارتباک بین دو بخش، تحفظ دده

 .۱، حدیث ۹۲و  ۹۳، صص۴، جالكافي. کلی ی، 2
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ا د که هرچ د با به این روایت برای اثبات اول ماه به حشم حاکم تمسک دده و گفطه
ذَاكَ »اما کبرای  ،ای بودهتوجه به مطن روایت رودن ابت که افطار امای در آن روز تقیه

مَایِ إِلَی   1ای  یست و حجت ابت.تقیه« الْإِ
ً  در مربلۀ حماد دربارۀ  * علت قابل پذیرش  بادد، اما اصل حشم قابل قبول بادد: ملا

 بادات مسطحق خمس آمده ابت: 
الح» هُ مِنْ بَِ ي هَادِمٍ وَ أَبُوهُ مِنْ بَائِرِ قُرَیْشٍ فَإِنَّ  عن العبد الص  قال: ... وَ مَنْ کَاَ تْ أُمُّ
هَ تَعَالَی یَقُولُ ا نَّ اللَّ

َ
ٌَ لِْ دَقَاتِ تَحِلُّ لَهُ وَ لَیْسَ لَهُ مِنَ الْخُمُسِ دَيْ ادْعُوهُمْ  لصَّ

  ...»2لِبِائِیِمْ 
مورد قبول واقع  ،برای  فی صد  ولد از  وۀ دخطری ادْعُوهُمْ لِبِائِیِمْ ابطد ل به آیۀ 

  4ا د.هپذیرفط شده ابت؛ اما برخی اصل حشم را 
ً  در روایت صفوان و بز طی در مورد روایت باددای تقیه ،تطبیق علت بر معلل * : ملا

 بطًن قسم اکراهی بر طً  و عطق و صدقه، آمده ابت: 
ِ  وَ الْعَطَاِ  وَ  عن أبي الْحسن» ًَ جُلِ یُسْطَشْرَهُ عَلَی الْیَمِینِ فَیَحْلِفُ بِالطَّ قَالَ: بَأَلْطُهُ عَنِ الرَّ

هِ  ؛صَدَقَةِ مَا یَمْلِكُ أَ یَلْزَمُهُ ذَلِكَ فَقَالَ َ   کْرِهُوا عَلَیْهِ وَ  قَالَ رَبُولُ اللَّ طِي مَا أُ وُضِعَ عَنْ أُمَّ
  2«.ا أَخْطَئُوامَا لَمْ یُطِیقُوا وَ مَ 

به طً  و عطا  و صدقه  زد دیعه در حال اخطیار هم باطل ابت؛ اما امای  حلفبا آ شه 
 ا د.به جای علت حقیقی، علت دیگری را بیان کرده

ً  در بحث ابطصحاب در فقرۀ بوی   * حوۀ تطبیق علت بر حشم رودن  بادد؛ ملا
 دوی زراره آمده ابت:  صحیحۀ

نْ ذَلِكَ فََ ظَرْتُ فَلَمْ أَرَ دَیْئا  ثُمَّ طَلَبْتُ فَرَأَیْطُهُ فِیهِ قَالَ قُلْتُ فَإِ » هُ قَدْ أَصَابَهُ وَ لَمْ أَتَیَقَّ  نْ ظََ ْ تُ أَ َّ
ةِ  ًَ ةَ  ؛بَعْدَ الصَّ ًَ كَ کُْ تَ عَلَی یَقِینٍ  ؟قَالَ قُلْتُ وَ لِمَ ذَاكَ  ؛قَالَ تَغْسِلُهُ وَ َ  تُعِیدُ الصَّ َّ 

َ
قَالَ لِْ

                                                      
 .۳۶۴، ص۹، جفقه الصادقالروحا ی،  ؛۶۱۴، ص۳، جدراسات في ولایة الفقیه م طظری، .1
، ۴، جتهذیب الأحكام: طوبی، همچ ین؛ ۴ یث، حد۵۴۱و  ۵۲۸، صص۰، جالكافيکلی ی،  .2

 .۳ یث، حد۰۳۸و  ۰۳۹صص
 .۵۲۵و  ۵۲۴، صص۳، جکتاب الخمس و الأنفال - فقه الشیعة، خویی ر.ج: .3
 .۰۳۴، حدیث ۲۲، ص۳، جالمحاسنبرقی،  .4
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كر أَبَدا  مِ    1«.نْ َ ظَافَطِهِ ثُمَّ دَشَشْتَ فَلَیْسَ یَْ بَغِي لَكَ أَنْ تَْ قُضَ الْیَقِینَ بِالشَّ
از ادشا ت مطرح بر ابطد ل به این فقره برای اثبات ابطصحاب، این ابت که  یشی

ا د؛ در حالی که عدی جواز  قض یقین به دک بیان کرده ،امای دلیل عدی وجوب اعاده را
از  ماز در لباس پیدا دده ابت، علم به وقوع  ماز در لباس  جس  پسچون  جابت 

علت بر مورد  ب ابراین قض یقین به یقین ابت  ه  قض یقین به دک؛  ،داریم و این
پیامبر بر  بخنیق  ظیر این ادشال در بحث  ضرر، در مورد کیفیت تطب 2م طبق  یست.

با این حال در هر دو  4دده ابت. گفطهدده در قضیۀ بمرة بن ج دب  یز  یاد حشمِ 
 ا د.پذیرفطهمورد، علت را 

به یک آیه یا روایت یا قضیۀ  ،گاهی امای در بیان یک حشم ارتباط بین حكم و استشهاد:ج. 
موردِ بحث، اجمال وجود  ک  د؛ اما در ارتباک بین مورد ابطشیاد و حشمدیگر ابطشیاد می

ً  در روایت جمیل در مورد  ماز خوا دن زن و مرد در ک ار هم، آمده ابت:   دارد. ملا
ه» ه  عن أبي عبد الل  ي فَإِنَّ  قال:أ   جُلِ وَ هُوَ یُصَلر َِ الرَّ يَ الْمَرْأَةُ بِحِذَا َ  بَأْسَ أَنْ تُصَلر

بِيَّ  ي وَ عَائِشَةُ مُضْ  ال َّ طَجِعَةٌ بَیْنَ یَدَیْهِ وَ هِيَ حَائِضٌ وَ کَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ یَسْجُدَ کَانَ یُصَلر
ی یَسْجُدَ.   2«غَمَزَ رِجْلَیْیَا فَرَفَعَتْ رِجْلَیْیَا حَطَّ

راوی  دارد و پربش ا د، ربطی به در این روایت، داهدی که امای برای حشم ذکر کرده
  5موضوع دیگری دارد.

ً  گاهی در روایت ادراج رخ نسبت به اجزای یک جملهتبعیض در حجیت . 4 : ملا
کلمه یا بخشی از  ،راویهای مطفاوتی دارد. یک دشل رایج این ابت که که دشل دهدمی

اخ دهد؛ ولی طبقات بعدی راویانروایت را توضیح می ، این بخش را جزَ روایت یا ُ س 
یا راوی با  ؛دودمیفزوده روایت ا مطنک  د و به این ترتیب عبارت غیر امای به محسوب می

                                                      
، ۰، جتهذیب الأحكامتفاوت در: طوبی،  ا دکی با ؛۰ یث، حد۲۶۰، ص۳، جئععلل الشراصدو ،  .1

 .۹ یث، حد۴۳۳و  ۴۳۰صص
 . ۲۸۲، صکفایة الأصول آخو د خرابا ی، .2
 .۰۰۰، صرسائل فقهیةدیخ ا صاری، ر.ج:  .3
 .۱۴۹، حدیث ۳۴۱، ص۰، جمن لایحضره الفقیهصدو ،  .4
 .۹۱، صکتاب الصلاة ،ر.ج: حائری .5



 

 

سال 
فتم

ه
مار

، ش
، 7 ۀ

سال 
140

3
 

44 

د. )اِعمال جمع عرفی در افزایع وانِ قید در یک روایت میای را بهتوجه به روایات دیگر، کلمه
وجود دارد، آیا کل مطن م قول را باید حجت  احطمال ادراج( در مواردی که .زمان  قل روایت

 از حجیت باقط خواهد بود؟دا ست یا قسمت بدون ادراج را؟ یا ابابا  چ ین روایطی 
در دو صورت که  :1تبعیض در حجیت نسبت به امور عطف شده بر هم در یک جمله. 5

 دهد:رخ می
ً  در روایت ابی علی  ؛چند موضوع به هم عطف شوند و حكمى بر آنها بار شودالف.   بنملا

 رادد آمده ابت: 
بِي جَعْفَرٍ »

َ
َِ أَيُّ دَيْ  قُلْتُ لِْ ؟ قُلْتُ الْفََ كَ وَ مَا تَقُولُ فِي الْفِرَا َِ ی فِیهِ؟ فَقَالَ أَيُّ الْفِرَا ٍَ یُصَلَّ

ًَ تُصَلر فِیه ورُ فَ مُّ ا السَّ ْ جَابِ؛ فَأَمَّ ورَ. قَالَ فَصَلر فِي الْفََ كِ وَ السر مُّ ْ جَابَ وَ السَّ   2«.السر
در حالی که در  ؛ت ب جاب تمسک دده ابتبه این روایت برای صحت  ماز در پوب

 ؛این روایت  ماز در پوبت فََ ک )روباه صحرایی( هم در ک ار ب جاب جایز دمرده دده
 ا د.چ ین فطوایی  داده نیایولی فق

ما  د روایت باطل ددن وضو و  ؛یک موضوع مطرح شود اما چند حكم بر آن بار شودب. 
 4بر و اهل بیت.روزه با دروغ بسطن بر خداو د و پیام

هایی برای صورت تبعیض در حجیت نسبت به برخى از مصادیق یا افراد یک عنوان:. 6
 این گو ه قابل تصور ابت:

ً  در روایطی با ضمیر ملا یٰ یا جمع، تبعیض در حجیت نسبت به افراد ضمیر واحد: الف.  ملا
حشم چ د موضوع بیان دده که حشم برای یشی از آ یا قابل پذیرش  یست؛ ما  د صحیحۀ 

 محمد بن مسلم دربارۀ ازدواج صغار: 
ذَانِ  بَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ » ةَ قَالَ إِذَا کَانَ أَبَوَاهُمَا اللَّ بِیَّ جُ الصَّ بِير یَطَزَوَّ جَاهُمَا فََ عَمْ  عَنِ الصَّ زَوَّ

                                                      
« جمله کی ی سبت به اجزا تیدر حج ضیتبع»ممشن ابت به  ظر بربد که این مورد یشی از مصادیق  .1

ابت؛ اما عطف خصوصیطی دارد که آن را از قیود و اجزای دیگرِ جمله ما  د مفعول، ظرف، جار و 
ک د: در موارد عطفِ مفردات بر هم، چ د مرکب تای در قالب یک مجرور و م صوبات دیگر مطمایز می

این دو قسم از دو د و این  شطه در بحث ما تأثیر میمی دارد. بر این اباس  زی ابت که جمله بیان می
 دود. هم جدا دو د. این مطلب در ادامه بیشطر توضیح داده می

 . ۰۴، حدیث ۴۱۰و  ۴۱۱، صص۲، جالكافيکلی ی،  .2
 مطن روایت در مقدمه بیان دد. .4
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  1«. ...جَائِزٌ وَ لَشِنْ لَیُمَا الْخِیَارُ إِذَا أَدْرَکَا
از بلوغ، خیار فسخ  شاح پس برای دو  فر )صبی و صبیه( « هما»در این روایت با ضمیر 

 قرار داده دده ابت. ابطد ل به این روایت برای صحت عقد و خیار دادطن خصوص زوج،
مبط ی بر تبعیض در حجیت  ،2ا د شاح را  پذیرفطهدر زن که حق فسخ  برخیبر اباس باور 

 ابت. « هما»روایت  سبت به افراد ضمیر 
های این بحث برخًف بحث تبعیض در حجیت عام و مطلق پس از تخصیص و تقیید:ب. 

ده ابت. برخی در مورد عای معطقد د که عای به تعداد آمدر اصول فقه تفصیل ، به پیشین
پس از تخصیص، د لت عای  سبت به ب ابراین مصادیقش، د لت تضم ی یا الطزامی دارد؛ 

 ظیر  4خورده، حجت  خواهد بود؛ اما  سبت به بایر موارد، حجت ابت.موارد تخصیص
 2همین بحث در مورد مطلق هم وجود دارد.

 ، ظیر بحث فو  اجتماع و افتراق:محل عام من وجهِ متعارض، در و دتبعیض در حجیت ج. 
 ،عای من وجهِ مطعارض بارۀ دودراصولیان عای من وجه هم مطرح ابت. مشیور دو در مورد 

ده د؛ اما ک  د و حجیت خود را از دبت میکه در موضع اجطماع، تعارض میبر این باور د 
 ما  د.ود باقی میدر مورد موضع افطرا ، هر دو بر حجیت خ

در چ د مورد چ ین  های مطابقى و التزامى:تبعیض در حجیت نسبت به مدلول. 7
 تفشیشی مطرح ابت:

 .تفكیک در حجیت بین منطوق و مفهومالف. 
 .«نفى ثالث»تفكیک حجیت بین مدلول مطابقى و التزامى در تعارض اخبار در بحث ب. 

 در چ د مورد چ ین تفشیشی مطرح ابت: التزامى:تبعیض در حجیت بین چند مدلول . 8

                                                      
 .۰۸، حدیث ۲۹۳، ص۱، جتهذیب الأحكامطوبی،  .1
 .۰۵۰تا  ۰۴۸، صص۳۰، جفقه الصادق، روحا ی .2
محاضرات فى أصول ، ؛ همو۲۶۲، ص۳، ج)مباحث حجج و امارات( صولمصباح الأ ر.ج: خویی،  .4

مباحث الأصول، ؛ صدر، ۰۰۶، ص۱، جبحوث في علم الأصولصدر،  ؛به بعد ۲۳۱، صص۴، جالفقه
 .۵۱۳، ص۰، جءضواء و آراأ داهرودی،؛ ۵۰۱، ص۵، جقسم دوم

های آتی، در مورد آیات قرآن هم گو های از تبعیض در حجیت و  یز برخی از گو هخاطرِ ای شه چ ین به .4
قابل تصور ابت، در آغاز، محور بحث، خصوص روایات قرار داده  شد، و اداره دد که ممشن ابت 

 تبعیض در حجیت در همۀ ادلۀ لفظی مطرح دود. با این حال تمرکز اصلی بحث بر روایات ابت.
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)تفشیک بین حجیت مدلول  تفكیک در حجیت بین مفاد اصل عملى و مثبتات آنالف. 
 های الطزامی عقلی و عادی(.الطزامیِ درعی با حجیتِ مدلول

: ملال ای شه اگر بر برقت دخص غایب، بی ه اقامه های مطرح در باب قضاتفكیکب. 
 1دود.دود؛ اما حق الیی )قطع( بر او ثابت  میوی ثابت می دود، ضمان برای

 .افزودربد که بطوان موارد دیگری هم به این دبطه به  ظر می
بلشه  ؛مراد از ج س و فصل، مع ای فلسفی آن  یست تبعیض بین جنس و فصل:. 9

ً  در روایت بشو ی در حد کسی که با همسر  بارۀمع ای عرفی یا فقیی آن م ظور ابت. ملا
 پدرش ز ا کرده، آمده ابت: 

هُ رُفِعَ إِلَیْهِ رَجُلٌ وَقَعَ عَلَی امْرَأَةِ أَبِیهِ فَرَجَمَهُ وَ کَانَ غَیْرَ مُحْصَنٍ  عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِِ ینَ »   2«.أَ َّ
اما کیفیطی که در روایت بیان  ؛ا دپذیرفطه، اصل قطل )ج س عرفی( را نیایبرخی از فق

ا د. در مقابل برخی تفشیک بین اصل قطل و دده ابت )رجم: فصل عرفی( را قبول  شرده
 4ا د.کیفیت آن را مردود دا سطه

 معیارهای ذکر شده برای قبول تبعیض در حجیت
از جملاه  ؛ده اباتآمادر برخی عبارات، معیارهایی برای پذیرش یا رد تبعیض در حجیات 

؛ اما «تعدد مدلول در روایات یا وحدت آ یا»و  یز « طقًل فقرات روایات یا وحدت آ یااب»
به زبان دیگار  پربشبلشه  ؛این موارد در واقع معیار پذیرش یا رد تبعیض در حجیت  یسط د

و در چه صورت  ،این ابت که در چه صورت فقرات روایت مسطقل پربش. بیان دده ابت
و در چاه صاورت هساط د مطعادد  ،روایتیک های ه صورت مدلولیا در چ ؟وابسطه هسط د

تاوان معیااری واقعای دود؟ لذا این موارد را  میمدلول واحد محسوب می ،مجموع روایت
توان از  ظرات علما، باه معیاار را میبرای تبعیض در حجیت دا ست. گذدطه از این موارد، 

 تبعیض در حجیت ابطخراج کرد: پذیرشبرای 

                                                      
یر الوسیلة فاضل ل شرا ی،  .1 یعة في شرح تحر  .۰۱۸، صلقضاء و الشهاداتا -تفصیل الشر
، ۴۳، ص۴، جیهمن لایحضره الفق؛ صدو ، ۰۹۱ یث، حد۴۹، ص۰۱تهذیب الأحكام، جطوبی،  .2

 .۵۱۴۵ یثحد
 .۰۵۰، صالحدود -تفصیل الشریعة في شرح تحریر الوسیلة ، فاضل ل شرا ی؛ ۶۹، صکتاب الحدود م طظری، .4
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 اشتراک فقرات در منشأ احتمالی عدم حجیت. ۱
فرض این مرکب دارایط صورتِ پیشله در این بحث، یک کًی مرکب ابت. بهئموضوع مس

آن، خًف قاعده یا خاًف از حجیت را دادطه ابت و دبت بردادطن از حجیت هر بخش 
ا اصول یا خًف اصالة العموی ی ،یع ی یا خًف اطً  دلیل حجیت خبر واحد اصل ابت؛

یًی می :و قواعد دیگر ابت. مخالفت با این قواعد، دلیل و وجه عق  ً  طلبد. ملا
راویِ ثقه، کسی ابت که تعمد بر کذب و خطای خارج از حد مطعارف  دارد.  −

توا د  شا گر آن بادد که او در اعراض مشیور از بخشی از روایت یک راویِ ثقه، می
 در این فقره به دلیلی دچار خطا دده ابت. این فقره تعمد بر کذب دادطه ابت یا 

معصومان در بیان روایات، درصدد بیان حشم واقعی هسط د؛ اگر در بخشی از روایت  −
ً  به این خاطر ابت که در خصوص آن فقره در جامعۀ از این اصل خارج دده ا د، ملا

 آن زمان یا در آن مجلس خاص، درایط بیان حشم واقعی وجود  دادطه ابت. 
جز زید بادد،  نلماااش اکرای همۀ عای شه کسی مراد جدی ،مورد عای و مطلق هم در −

و ابطلا ای زید را  قل   ماید، « مٍ الِ عَ  لَّ ی کُ کرِ أ»یا « مَ الِ ی العَ کرِ أ»اما در مقای تشلم بگوید 
ً  ممشن ابت مطشلم در مقای تأبیس قاعده بادد تا  یًی دادطه بادد: ملا باید دلیلی عق

ای گو هیا ممشن ابت موضوع گفطگو به ؛وا د در موارد دک، به آن اخذ  مایدد و ده بط
 یا مواردی از این دبت. ؛بوده که خروج زید از محل بحث برای د و ده رودن بوده ابت

، اگر م شأ احطمالی که موجب رفع ید از حجیت یک  خستدر هر حال، طبق معیار 
ای که یا به عبارت دیگر اگر  شطه-فقره از کًی دده ابت، در همۀ فقرات کًی یشسان بادد 

 ،باعث دده اصل در یک قطعۀ کًی از حجیت بیفطد، با عدی اعطبار اصل در بایر قطعات
ها هم از ز حجیت، بایر بخشبا بقوک یک بخش ا -مًزمۀ دائمی یا غالبی دادطه بادد

ای بادد که وجودش در برخی فقرات گو هولی اگر م شأ احطمالی به .دو دحجیت باقط می
مًزی با وجودش در فقرات دیگر  بادد و حداکلار، تًزمی اتفاقی با هم دادطه باد د، 

 1تبعیض در حجیت مقبول ابت.

                                                      
)توضیح  سبطا  کاملی در یک  ۰۲۸۴بیمن  ۳۱ر.ج: ابطاد بید محمدجواد دبیری، دروس خارج فقه،  .1

)توضیح  سبطا  کاملی در یک جلسه  ۰۲۸۹آذر  ۰۰؛ ۰۲۸۹میر  ۰۵؛ ۰۲۸۵ابف د  ۰۹جلسه داده دده(؛ 
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 حائز اهمیت ابت: در برربی این معیار توجه به به  شطه نقد و بررسى:
ً  م طقی و مطین ابت .1 دقیقا  و  اصل رویشرد برای بیان معیار تبعیض در حجیت، کام

 به م شأ اصلی بحث اداره دده ابت.
بخشی از یک روایت، در مقدمات بحث مطرح  دادطنِ ع وانِ چرایی حجیت آ چه به .2

های ین کادفهای اثباتی از عدی حجیت بود د؛ اما در این معیار، از ادد، کادف
  ً  ،از روایت ایمشیورِ مطقدمان از فقرهاعراض اثباتی، به علل ثبوتی گذر دده ابت. ملا

دهد که آن فقره  زد مشیور حجت  بوده ابت؛ اما دلیل ثبوتیِ عدی حجیت آن  شان می
یا امای در بیان آن فقره تقیه  ؛ادطباه کرده ابت آن فقره فقره، این ابت که راوی در  قل

 یا موارد دیگر. ؛ا دهکرد
دا یم که یک فقره در بسیاری موارد می .مششل این معیار، کاربردی  بودن آن ابت .4

حجت  یست؛ اما درکی از علت عدی حجیت  داریم و ت یا برخی احطما ت در حد 
دود. یک احطمال که در غالب موارد وجود دارد، ادطباه حدس و گمان مطرح می
و   این احطمال در فقرات مخطلف مشطرک ابت. در مقابل راوی/راویان ابت که معم

ر کذب راوی مطرح ابت که در فقرات مخطلف معمو   مشطرک  یست. باحطمال تعمد 
دا  د و در ای که راویان خود را ملطزی به  قل آن  مین عامهیداعیِ امای از بیان حشم، قرا

اتی هسط د که اطًعات ما  قل مع ای روایت و... موضوع ،مع ای روایت مؤثر ابت
توان قضاوت  مود که آیا م شأ احطمالی،  سبت به آ یا واقعا   اچیز ابت و بدون آ یا  می

 در همۀ فقرات امری یشسان ابت یا مط وع؟

 . تحلیلی یا انحلالی بودن اجزای ترکیب۲
ر بار ایان بااواز تخصیص در بایر افاراد،  پسآخو د خرابا ی در بحث توجیه حجیت عای 

-له به کار رفطه ابت دود که هرچ د لفظ عای در موضوعٌ می ، رودنکه با ورود خاصابت 
اما مطشلم ارادۀ جدی  سبت به آن  داداطه  -پس ظیور تصدیقی اول به قوت خود باقی ابت

                                                                                                                             

دا ی، همدود: . اداره به این معیار در عبارات محقق همدا ی هم دیده می۰۴۱۰بیمن  ۲۱داده دده(؛ 
 .۲۵۰، ص۴، جمصباح الفقیه
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ممشن ابت گفطاه داود کاه ایان بیاان  1دود.ابت؛ پس در ظیور تصدیقی دوی تصرف می
به ظیور تصدیقی دوی   خست،یا ادشال را از ظیور تصدیقی ت  ؛ بلشهمششلی را حل  شرده

پذیرفطه ، در همان ظیور ابطعمالی باددم طقل کرده ابت. اگر تبعیض در حجیت پذیرفط ی 
 ک د. مششلی را حل  می، ا طقال بحث به مراد جدی،  باددو اگر پذیرفط ی دد؛ می

مطرح دده ابت؛ بدین بین ظیور ابطعمالی و مراد جدی  یبه این ادشال تفاوتدر پابخ 
در مرحلۀ ظیور با هم مطرابط )دارای ارتباک مطقابل( هسط د؛ اما  2ظواهر تضم ی بیان که

در ظیور تصدیقی دوی )مراد جدی( مسطقل از هم هسط د و هر جزئی از اجزای کًی ظیور در 
ی، ظواهر تضم ی،  طیجۀ تحلیل عقلی هسط د و به بیان دیگر در ظیور ابطعمال 4جدیت دارد.

این ظواهر اجزای یک مرکب واقعی  یسط د؛ اما در مراد جدی، ظواهر تضم ی، ا حًلی و در 
 ا د.قرار گرفطهواحد واقع مسطقل هسط د؛ اما در ک ار هم در قالب یک ترکیب 

سطقیما  برای دده در بحث تبعیض در حجیت، مطالب ذکر دده، م یادهای در میان گو ه
توان یک معیار کلی برای پذیرش یا رد اما از این معیار، می ؛2گو ۀ دشم قابل ابطفاده ابت

، ا حًلی بادد )یع ی یک ترکیب کًیتبعیض در حجیت ابطفاده کرد: اگر ترکیب اجزای 
ابت؛ ولی اگر اجزا با تحلیل عقلی از  پذیرفطهواقعی در کًی وجود دادطه بادد(، تبعیض 

ابت. ملاال بارز آن، گو ۀ پذیرش م جدا دو د )ترکیب تحلیلی بادد(، تبعیض غیرقابل ه
ترکیب ج س با فصل، ترکیبی تحلیلی ابت و  ه ا حًلی. لذا تبعیض رود ی  یم ابت: به 

ل سِ غطَ إ»بین اجزای چ ین ترکیبی غیرقابل قبول ابت.  طیجۀ این معیار در مواردی ملال 
 .مطفاوت بادد خست با معیار توا د می« ةِ ابَ  َ و الجِ  ةِ معَ لجُ لِ 

حطی در خصوص -دیید صدر با یک ادشال  قضی کلیت این معیار را نقد و بررسى: 

                                                      
 .212، صکفایة الأصول آخو د خرابا ی، .1
بر وجوب اکرای « أکری کُلَّ مَن في البیتِ »این اصطًحی ابت که دیید صدر برای بیان کیفیت دمول  .2

بر زید و عمرو و... را « کل من في البیت»زید و عمرو و بشر و ... به کار برده ابت و ظاهرا  د لت 
 د لت تضم ی دا سطه ابت.

، بحوث في علم الأصول؛ همچ ین ر.ج: همو، ۳۱۰تا  ۰۸۹، صص۳، جدروس في علم الأصولصدر،  .3
 .۳۵۰ و ۳۵۱، صص۱ج

 وع دشم با ا واع  خست تا پ جم یک تفاوت ابابی دارد: در  وع دشم بحث  اظر به تبعیض در اصالة  .4
 ث در تبعیض در حجیت دلیل حجیت خبر واحد ابت. الظیور ابت اما در ا واع اول تا پ جم، بح
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ََ مَ لَ ی العُ کرِ أ»ابت: اگر مو  بگوید:  زیر بؤال برده -عای  بُ جِ   یَ »و بعد بگوید: « ةعَ ربَ الْ ا
ی کرِ أ»بادد؛ در ای جا با ای شه خطاب در حالی که زید یشی از آن چیار عالم « یدٍ زَ  إکرایَ 

ََ مَ لَ العُ  توان در حجیت آن بین زید و دیگران اما  می ،دودبر افرادش م حل می« ةعَ ربَ الْ ا
ربد که ا حًلی بودن اجزای ترکیب، به ت یایی برای قبول لذا به  ظر می 1.تفشیک کرد

 تبعیض کافی  یست.
توا د پابخ کسا ی بادد که در مذکور  می  شطۀ دیگر این ابت که مطرح کردن ا حًل

دود. باید بلشه پابخ آ یا با مراجعه به بیرۀ عقً داده می حجیت عای در باقی دک دار د؛
در مورد عای و خاص، طبق  ظر مشیور  2دا  د یا خیر؟دید آیا عقً عای را در باقی حجت می

ت که حیلایت ترکیبیه در عای را بیرۀ عقً رودن اب -دا  دکه تخصیص را جمعی عرفی می-
  خستا حًلی دیده ابت و اخطًف ت یا در این دده که این ا حًل در ظیور تصدیقی 

 یست که  رودندده، یاد  ۀگا های ُ هاما در بسیاری از گو ه ؟ابت یا در ظیور تصدیقی دوی
 4بی  د یا تحلیلی؟عقً، ظیور کًی را ا حًلی می

 . پذیرش عرفی۳
« پذیرش عرفی»تبعیض در حجیت،  پذیرشبرای بخ ان علما از معیارهای مطرح در یشی 

ً  دیید صدر در ادلۀ  جابت خمر، روایت  اهِ »ابت. ملا  عَنْ أَبِي جَعْفَارٍ و أَبِاي عَبْادِ اللَّ
مَا َ شْطَرِي ثِیَابا  یُصِیبُیَا الْخَمْرُ وَ وَدَكُ الْخِْ زِیرِ  ي فِییَا قَبْلَ أَنْ قَالُوا قُلَْ ا لَیُمَا إِ َّ عِْ دَ حَاکَطِیَا أَ ُ صَلر

                                                      
 .۰۰۶، ص۱، ج)تقریرات لعبد الساتر( بحوث في علم الأصولصدر،  .1
 .۰۳۱، صهمان .2
محقق خویی در بحث دمول اخبار حطیٰ در دمول مطلق  سبت به افرادش هم اخطًف وجود دارد.  .3

خبر به م زلۀ اِخبار مطعدد ابت )به تعبیر عًجیه  سبت به دو عای من وجه گفطه ابت که در عای، هر 
دود و مرجحات بحث ما، حیلایت ترکیبی، ا حًلی ابت؛ لذا اخبار عًجیه در هر فردی جدا تطبیق می

دمول به حشم عقل ابت؛ لذا بریا ی ها اعمال کرد(؛ اما در مطلق، توان  سبت به برخی از حصهرا می
ر مطرح در این بحث، حیلایث ترکیبیه، تحلیلی ابت(؛ لذا دو گیرد )به تعبی سبت به افراد دشل  می

دراسات في علم  خویی،ک  د و باید به براغ اصل عملی و... رفت. )اطً  در مجمع بقوک می
( دیید صدر هم اگرچه در اصل این ادعا ادشال  شرده، ولی ت یا در ۴۰۶ تا ۴۰۴، صص۴، جالأصول

، ۵، جقسم دوی ،مباحث الأصولصدر، ک د. )به آن ادشال می دمول یا عدی دمول اخبار عًجیه  سبت
 ( با این وصف این معیار در تقیید هم دچار مششل خواهد بود..۱۵۴و  ۱۵۲صص
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اهُ  یْ لُبْسَاهُ وَ مَسَّ کْلَهُ وَ دُرْبَهُ وَ لَامْ یُحَارر هُ أَ یَ اللَّ مَا حَرَّ ةَ َ غْسِلَیَا قَالَ َ عَمْ َ  بَأْسَ بِیَا؛ إِ َّ ًَ ا  وَ الصَّ
وده باه خمار را صاحیح را ذکر کرده و گفطه ابت: این روایت  ه ت یا  ماز در لباس آلا 1«فِیهِ.

 . ب اابراینبلشه  ماز در لباس آلوده به چربی خوک را هم صحیح دا سطه ابت ،دمرده ابت
تعارض با روایات  جابت خوک و  یز روایات ما عیت اجازای حیاوان غیار  خاطرِ روایت به

داده در ماورد خمار و خاوک  یادتوان بین حشم خوراکی حجت  یست. در این روایت  می
در ادامۀ روایت، مربوک به هر دو مورد ذکر دده ئل دد؛ زیرا با توجه به ای شه تعلیل تفاوت قا

 2د.پذیراین تبعیض را  می عرفابت، 
گیرد که های فقیی یا اصولی، معمو   زما ی عرف معیار قرار میدر بحثنقد و بررسى: 

ب دی و تبیین قابل دبطهله دخیل هسط د و تأثیر و تأثر آ یا به راحطی ئعوامل مخطلفی در مس
و  یایطا  حشمی  مًحظههمۀ این امور را  ،طورِ ارتشازی یست. در این موارد، ذهنِ عرف، به

 تًشبلشه در آن دو معیار  ؛ت افی  دارد پیشینک د. معیار بوی در واقع با دو معیار صادر می
یا رد تبعیض به  دده بود عملشرد عرف تحلیل دده و  شطۀ کلیدی عملشرد عرف در پذیرش

، این ابت که موفق به تحلیل رفطار «پذیرش عرف»مع ای معیار دا سطن  روازایندبت آید. 
ایم. مششل اصلی معیار قرار دادن پذیرش عرفی، ابیای آن ابت. عرف در این زمی ه  شده

 :ک دفع میتر و ابیای آن را تا حدی مرتابطفاده از این معیار را دقیق چ د  شطه،توجه به البطه 
دود، اما با دو معیار از جاهایی که با معیار عرفی تبعیض در حجیت رد مییشی  .1

تعداد احشای غیر حجت در یک توان گرفت، مواردی ابت که ای  میبابق چ ین  طیجه
ع وانِ  مو ه یشی از روایات در کیفیت تیمم، صحیحۀ محمد بن بادد؛ به بسیار ،روایت

 مسلم ابت: 
هِ بَأَلْتُ » رْضَ ثُمَّ مَسَحَ بِیِمَا وَجْیَهُ ثُمَّ ضَرَبَ  أَبَا عَبْدِ اللَّ

َ
یْهِ الْْ مِ فَضَرَبَ بِشَفَّ یَمُّ عَنِ الطَّ

صَابِعِ وَاحِدَة  عَلَی ظَیْرِهَا وَ وَاحِدَة  عَلَی 
َ
رْضَ فَمَسَحَ بِیَا مِرْفَقَهُ إِلَی أَطْرَافِ الْْ

َ
بِشِمَالِهِ الْْ

مُ عَلَی مَا بَطِْ یَا ثُمَّ ضَرَ  یَمُّ رْضَ ثُمَّ صََ عَ بِشِمَالِهِ کَمَا صََ عَ بِیَمِیِ هِ ثُمَّ قَالَ هَذَا الطَّ
َ
بَ بِیَمِیِ هِ الْْ

َِ الْوَجْهَ وَ الْیَدَیْنِ إِلَی الْمِرْفَقَیْنِ وَ أُلْقِيَ مَا کَانَ عَلَیْهِ مَسْحٌ  أْسَ کَانَ فِیهِ الْغُسْلُ وَ فِي الْوُضُو الرَّ

                                                      
، ۰، جهیمن لایحضره الفقمشابه در: صدو ،  طورِ ؛ به۰ ثی،حد۲۵۱، ص۰، جعئعلل الشراصدو ،  .1

 .۱۵۰ ثی، حد۳۴۹ص
 .۲۴۳و  ۲۴۰، صص۲، جالوثقىبحوث في شرح العروة صدر،  .2
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عِیدِ وَ الْ  مُ بِالصَّ ًَ یُؤَمَّ   1«.قَدَمَیْنِ فَ
به همین دلیل گفطه دده ابت که حشم خًف مذهب دیعه دارد؛ چ دین این روایت 

تعدد دبت زدن بر خاک  توان در مورد آن تفشیک در حجیت را پذیرفت و با آن لزویِ  می
 و خاص ظیر همین مطلب در بحث تخصیص اکلار در عای  2در تیمم را ثابت کرد.

 مطرح ابت.
بر کمیت موارد مخالف واقع، کیفیت آ یا هم در  ظر عرف میم ابت.  افزون .2

تر بادد، عرف های غیر حجت یک روایت، ددیدقسمتادشال و  وهنهرچقدر 
تر خواهد بود؛ زیرا با و به عدی حجیت مطمایلپذیرد میتر تفشیک در حجیت را بخت

دود: تبعیض در حجیت بین خًف اصل میچ ین وه ی، امر دائر بین یشی از دو 
روایت. ممشن ابت حجت  دا سطنِ کل کل یا حجت  دا سطن  ،فقرات این روایت

روایت مئو ۀ کمطری  سبت به تفشیک بین فقراتش دادطه بادد. در عای و خاص،  ظیر 
ابای عای »یا « تخصیص فرد اظیر»، «تخصیص مورد روایت»این بحث با ع اوی ی ملال 

 مطرح دده ابت.« تخصیصاز 
دود، اما دو معیار رد میبا معیار عرفی تبعیض در حجیت که  مواردییشی دیگر از  .4

با هم تعارض شان ابت که صدر و ذیل روایاتی د، هدای به دبت  میبابق چ ین  طیجه
ً  در روایت بماعدارد.   آمده ابت:  هملا

هِ » ي رَجُلٌ أَبِیعُ الْعَذِرَةَ فَمَا تَقُولُ فَقَالَ حَرَایٌ بَیْعُیَا وَ أََ ا حَ  بَأَلَ رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ اللَّ اضِرٌ فَقَالَ إِ ر
  4«وَ ثَمَُ یَا وَ قَالَ َ  بَأْسَ بِبَیْعِ الْعَذِرَةِ.

َ  »و هم گفطه دده ابت « حَرَایٌ بَیْعُیَا وَ ثَمَُ یَا»در یک روایت هم گفطه دده ابت  وقطی
د و این روایت را از پذیر، عرف تفشیک بین فقرات روایت را  می«ذِرَةِ بَأْسَ بِبَیْعِ الْعَ 

 دا د.حجیت باقط می
های عرف در تبعیض در حجیت فارغ از این به تذکر،  شطۀ میم تًش برای درک مًک

                                                      
 .۰۵، حدیث ۳۰۱، ص۰، جتهذیب الأحكامطوبی،  .1 

 .۳۱۲ و ۳۱۳، صص۳، جکتاب الطهارة ،خمی ی .2
 .۳۱۳، حدیث ۲۱۲و  ۲۱۳، صص۶، جتهذیب الأحكامطوبی،  .4
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وگر ه این معیار، یک معیار کلی و مبیم خواهد بود و افراد مخطلف از آن  طایج  ؛ابت
ترین عامل در پذیرش عرفی توضیح خواهد دد میم تًش. در ادامه مخطلفی خواه د گرفت

داده دود که به  وعی معیار چیاری در قبول تبعیض و در واقع توضیحی برای معیار بوی 
 دود. محسوب می

 پیوستگی اجزای کلام و نقش آن در تبعیض در حجیتهم. به۴
ای از عوامل و برربی آ یا، مجموعهطور که گفطه دد، عرف با در  ظر گرفطن ارتشازیِ همان

رباد ک د. باه  ظار میو در برخی موارد رد می پذیرفطهتبعیض در حجیت را در برخی موارد 
های مطارح، گو اهابت. در همۀ « پیوبطگی اجزای کًیهمدرجۀ به»ترین این عوامل، میم

دده ابت. میازان  ای به بخشی از آن ترکیب وارد وعی ترکیب در کًی وجود دارد که خدده
 که در همۀ موارد یشسان  یست؛ بلشاه اماری مشاشک و-این ترکیب  پیوبطگی اجزایهمبه

توا د در پاذیرش یاا رد تبعایض ماؤثر باداد. باا توجاه باه می -ابتددت و ضعف  دارای
 توان گفت:مطرح دد، میپیشین های ای که در بخشگا هههای  ُ گو ه

 شی یِ روایات با هم، ها روایت ابت، اما همدهیک کطاب روایی هرچ د مرکب از  .1
در کل کطاب  هک د؛ لذا با ای شه یک حیلایت ترکیبیمعمو   اثر مطقابلی بین آ یا ایجاد  می

پیوبطگی اجزای این همک  د )بهوجود دارد، اما اجزای مذکور، ابطقًل خود را حفظ می
 مرکب، صفر یا حداقلی ابت(. 

پیوبطگی هممیان جمًت مسطقل در یک روایت بیش از به پیوبطگیهمهرچ د به .2
روایت، در میان روایات مسطقل یک کطاب ابت، ولی باز هم ا دک ابت؛ خصوصا  اگر 

تر بادد، حیلایت بیان دده بادد. هرچقدر کًی صادر از معصوی، طو  یفراوا ی احشای 
 بود.تر خواهد آبانتر و تبعیض بین فقرات آن ترکیبیۀ فو  بست

گاهی در یک کًی چ د جمله با هم ارتباک مع ایی دار د و مطشلم برای افادۀ م ظور  .4
ک د. در این صورت تشیۀ جمًت بر خویش، از مجموع این جمًت ابطفاده می

یشدیگر و تشمیل ددن مع ا با مجموع جمًت، ا سجای جمًت با هم را ددیدتر و 
 ک د. تر میتفشیک بین آ یا را بخت

ددیدتری در میان اجزای یک جمله وجود دارد.  دشلهمین ارتباک و علقه، به  .2
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دود، اما مطشلم، از یاد می« فُضله»ع وانِ  حو از برخی اجزای جمله به دا ش هرچ د در
رو در اصول معروف ابت که اصل در آوردن هر قیدی در کًمش، مقصودی دارد. ازاین

توان از برخی از اجزای یک جمله، ن اباس  میقیود، احطرازی بودن آ یابت و بر ای
 ک د.دبت کشید. قوت ارتباک اجزا با هم در یک جمله، تفشیک بین آ یا را ددوار می

امور عطف دده در یک جمله، حالطی بی ابین دار د. معمو   کارکرد عطف در  .5
گفطه دده  روازاینک د؛  یاز میجمًت این ابت که مطشلم را از تشرار امور مشابه بی

ابت که در این موارد، کًی در حقیقت از چ د قضیۀ مسطقل تششیل دده ابت؛ ولی 
چون موضوع یا محمول یشسان بوده، مجموع، در هم پیچیده و در قالب یک جمله بیان 

دن در یک جمله، حالطی آمدده ابت. ابطقًل مع ایی در ک ار ارتباک لفظیِ  ادی از 
 ک د.ایجاد می شینپیبی ابین  سبت به موارد 

در مواردی که لفظی برای تشرار  شدن الفاظ وضع دده بادد )ملال ضمیر ملا یٰ و  .6
طور که گاهی عطف امور بر هم برای جمع(، وضعیت دبیه عطف ابت؛ یع ی همان

در این  ،اما در حقیقت امور مسطقل از هم هسط د ،رودجلوگیری از تشرار به کار می
ا د. اما تر )ضمیر( بیان ددهمسطقل از هم با یک لفظ کوتاه در حقیقت امورِ  ،موارد هم

پیوبطگی آ یا را با هم همباید دقت کرد که آوردن یک لفظ برای اداره به چ د لفظ، به
ک د که آ یا جدا های آن ضمیر را ددوارتر از حالطی میتشدید کرده و تفشیک بین مرجع

ً  دد د. از هم ذکر می زیدٌ و »و « ی زیدا  و عمروا  و بشرا  کرِ أ»ملۀ جدو با مقایسۀ  ملا
کرِمیُمْ   ،دوی جملۀ درتوان به این  طیجه ربید که می« عمروٌ و بشرٌ أو دُ خالدٍ، فأ

 تر بیان دده ابت.پیوبطگی در حشم قویهمبه
در مورد تبعیض در حجیت بین مصادیق عای یا مطلق، باید دقت کرد که مصادیق 

بر وجوب اکرای زید « انَ  سَ ی الإکرِ أ»دو د. زای آن محسوب  میاجمخطلف یک مفیوی، 
مرکب از زید و عمرو و بشر و... « ا سان»و عمرو و بشر و... د لت دارد؛ بدون ای شه 

داید با  1.بر این افراد  یست« ا سان»بادد. این د لت، د لت مطابقی و تضم ی لفظ 

                                                      
ها بازگار دیید صدر برای این د لت از تعبیر ظیور تضم ی ابطفاده کرده ابت که با اصطًح م طقی .1

دا  د. به  ظر را د لت تضم ی می -اجزای خارجی یا ذه ی- یست؛ ایشان د لت لفظ بر اجزای مفیوی 
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، وجوب اکرای زید ابت؛ اما «انَ  سَ الإی کرِ أ»تسامح بطوان گفت که مدلول الطزامی 
زید ا سان »تر این ابت که گفطه دود در این موارد یک قیاس خفی وجود دارد: دقیق

تفشیک بین زید و « ابت و اکرای هر ا سا ی واجب ابت؛ پس اکرای زید واجب ابت.
« انَ  سَ ی الإکرِ أ»هایی ابت که از عمرو در وجوب اکرای، تفشیک بین دو دبطه از قیاس

اما در صد  با  ،ها هرچ د با هم یک حیلایت ترکیبیه  دار ددود. این قیاسباخطه می
یشدیگر تًزی دار د؛ زیرا هردو، معلولِ وجوب اکرای ا سان هسط د. اخطًف بابق علما 
ص، مَجاز ابت یا حقیقت،  شان از چالش تفشیک میان وجوب  در این که عایِ  مخصَّ

ظر ایشان دارد و گویا تًزی این دو قضیه، اثری ما  د ترکیب دادطه اکرای زید و عمرو در  
اما در این مورد، دیوۀ عرف در  (.پیوبطگی ایجاد کرده ابتهمبین دو قضیه به)ابت 
گفطن عرفی پذیرفطه ع وانِ یک روش بخناگر به-نِ م فصل یگفطن و ابطفاده از قرابخن

مصادیق مخطلف یک مفیوی تفشیک کرد یا خیر و توان بین ک د که آیا میتعیین می -دود
 ظاهرا  در پذیرش عرفی چ ین تفشیشی اخطًفی وجود  دارد.

 مشابیی دار د. یتعای من وجه هم وضعدو 
-های مطابقی و الطزامی هرچ د با هم در یک باخطار ترکیبی قرار  دار د؛ اما مدلول .1

که تا حدی -ًزی دار د. تًزی با هم ت -ما  د مصادیق مخطلف یک مفیوی عای یا مطلق
در ای جا  یز،  -دبیه رابطهٔ بین علت )مدلول مطابقی( و معلول )مدلول الطزامی( ابت

ن بودن به مع ی ا خص درک پیوبطگی ایجاد میهمبه ک د. اگر در مدلول الطزامی، بیر
رتر تری بین آن و مدلول مطابقی وجود دارد و تفشیک آ یا ددوابادد، تًزی محشم

ای بادد که بطوان آ یا گو هلوازی، ممشن ابت قوت باخطار ترکیبی به دیگرابت؛ اما در 
 را از هم تفشیک کرد.

های یک علت با هم تًزی های الطزامی یک کًی ما  د معلولمدلولاز آ جا که  .2
را  بی د و علی القاعده تفشیک بین آ یاپیوبطگی میان آ یا را ددید میهمدار د، عرف به

                                                                                                                             

دروس في علم ها را توبعه داده ابت. ر.ج: صدر، ربد که دیید صدر در این مورد اصطًح م طقیمی
موسوعة ؛ جبر و دیگران، ۴۱و  ۲۸، ص۰، جالمنطقمظفر، ؛ ۳۱۰تا  ۰۸۹، صص۳، جالأصول

 .۲۱۴تا  ۲۶۸، صصمصطلحات علم المنطق عند العرب
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اما اگر عرف با دلیل م فصل، تفشیک میان مصادیق عای یا مطلق را پذیرفت،  1پذیرد. می
 2ای جا هم باید تن به چ ین تفشیشی بدهد.

پیوبطگی حداکلاری با هم دار د  این دو از ج س و فصل داده دد،طبق توضیحی که  .4
ً  عقل،  به قطل+ ب گسار  را« رجم»و در واقع تفشیک آ یا  طیجۀ تحلیل عقلی ابت )ملا

 ک د( و در خارج از ذهن، ت یا یک چیز وجود دارد.تفسیر می
-پیوبطگی اجزای کًی در تبعیض در حجیت، در عبارات دیید صدر همتوجه به اثر به

 پذیرشهای معیاردر برخی عبارات یشی از  4دود.دیده می -«وحدت بیا »البطه با ع وان 
، اما ا دتوضیح  دادهکه هرچ د به خوبی  2ار داده ددهقر« ابطقًل فقرات کًی»تبعیض، 

 پیوبطگی اجزای کًی با هم بادد.همممشن ابت مراد ایشان توجه به درجۀ به
توان پیوبطگی کًی تأثیر دار د،  میهمی در میزان بهبسیارباید دقت کرد که چون عوامل 

توا د اصول و الب فو  میعملشرد عرف را در ضمن یک قاعدۀ باده تشریح کرد؛ اما مط
 چیارچوب کلی را  شان دهد. 

 تأثیر مبنای حجیت خبر واحد
بود د. در حجیت خبر واحاد،  خبر واحددده، تفشیک در حجیت اجزای  یادهای ای از گو هپاره

 :5دو مب ا یا رویشرد میم وجود دارد که به  ظرِ برخی، بر پذیرش تبعیض در حجیت اثر دار د
دا  د؛ یع ی هرگاه در می« حجیت خبر ثقه»گروهی مفاد ادلۀ حجیت خبر واحد را  −

 خبر مُسَ دی، همۀ راویان ثقه بود د، آن خبر حجت ابت. 

                                                      
های الطزامی ابت؛ با این مصادیق عای و مطلق هم تفشیک بین مدلولبا توضیح ذکر دده، تفشیک بین  .1

ً  مدلول الطزامی عقلی و های الطزامی در گو ۀ هشطم، در جیتتفاوت که مدلول های مخطلفی هسط د )ملا
 جیت تفشیک دده ابت.های الطزامی هممصادیق عای و مطلق، بین مدلول مدلول الطزامی درعی(؛ اما در

زیر بؤال  -با تخصیص یا تقیید-این یشی از  شاتی ابت که عرفی بودن تفشیک میان مصادیق عای یا مطلق را  .2
یک ایم  ه در قرار گرفطه« وضعیت پذیرفطه دده»ربد که در مورد تخصیص عای، در یک برد و به  ظر میمی

 )پذیرش تفشیک در عای و مطلق، لوازمی دارد که الطزای به آن ددوار ابت(.«. وضعیت قابل پذیرش و رد»
صدر،  در ضمن پابخ به ادشال  قضی بر  ظر آخو د خرابا ی در توضیح وجه حجیت عای در باقی: .3

 .۰۰۸و  ۰۰۹، صص۱، ج)تقریرات لعبد الساتر( بحوث في علم الأصول
 .۲۱ص، ۰۹، دمارۀ جستارهای فقهى و اصولى، «واکاوی قاعده تبعیض در حجیت»داکری و فخلعی،  .4
 .۳۶و  ۳۵همان، صص .5
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وثو  به »دا  د که در مقابل گروهی مفاد دلیل حجیت خبر واحد را حجیت خبری می −
به دبت  اویانآن وجود دادطه بادد. وثو  به صدور خبر، گاهی از وثاقت ر« صدور

 ن دیگر. یو گاهی از قرا آیدمی
، کسا ی هسط د که دلیل حجیت خبر  خستتوان گفت دبطۀ کلی، می ه گایک در 

واحد را تعبد خاص از جا ب دارع دا سطه و به اطً  ادلۀ لفظی حجیت خبر واحد تمسک 
د که دارع با دا  و دبطۀ دوی، دلیل اصلی در حجیت خبر واحد را بیرۀ عقً می ؛ک  دمی

 1ادلۀ لفظی آن را امضا کرده ابت.
دود هایی از یک روایت، موجب تضعیف وثو  به صدور روایت میوقوع خلل در بخش

قائًن به حجیت  ب ابراینبرد؛ و احطما ت مقابل )ما  د کذب یا خطای راوی( را با  می
ل کسا ی که تعبد به  د. در مقابپذیرخبر موثو  الصدور، کمطر تبعیض در حجیت را می

ً   2 د.پذیرتر میآباناطً  دلیل لفظی حجیت خبر واحد دار د، تبعیض در حجیت را  ملا
آیت الله بروجردی مطمایل به حجیت خبر موثو  الصدور ابت و لذا مشررا  از رد تبعیض در 

اگر بخشی از یک : »ک دمی. ایشان در جایی تصریح ابت حجیت بخن به میان آورده
ً  از حجیت باقط میروای دود؛ زیرا دلیل اصلی در ت مورد عمل واقع  شود، روایت ک

داگرد ایشان،  4«.حجیت خبر واحد، ب ای عقًبت و عقً ب ا بر تبعیض در حجیت  دار د
ً   آقای غبار غلیظ به حلق،  ربا دندر بحث مفطریت م طظری  یز  ظر مشابیی دارد. ملا

 : ه ابترا ت یا راه اثبات دا سط یروایت حفص المروز

                                                      
با  شانیکه ا دهدیاصول  شان م ی ظرات علما برربی گر هو ؛ابت یکل دید کی ت یا نیالبطه ا .1

از  ظرات را  یفیدارع( ط یعقً و ادلۀ امضا رۀی)ب لیدو دبطه دل نیمخطلف، بر اباس هم یهالیتحل
تر باید دلیل ربد که با  گاه دقیقبه  ظر می ا د.خبر واحد قائل دده تیدر مورد حدود و ثغور حج

داد د،  ه مب ای وثو  به صدور یا حجیت خبر واحد را مؤثر در پذیرش یا رد تبعیض در حجیت قرار می
 دود.( توضیح داده می اریمع قیدک در تطبحجیت خبر ثقه را. )این مطلب در پایان 

ما یقال: من أن  هذا أي کون بعض فقرأت الروایة و »به این  شطه در عبارت محقق همدا ی توجه دده ابت:  .2
ة فیما عداها جمود بحت في ملال المورد؛ إذ  ی  ة مطروحة    یخرجیا عن الحج  ة الْخبار من باب السببی  ی     قول بحج 

دا  من حیث الس ، ۴، جمصباح الفقیه)همدا ی، « ... . د أو الد لة حطی  لطزی بملال هذه الطفشیشاتالمحضة تعب 
 البطه در تعبیر ایشان، تعبد با بببیت مًزی دا سطه دده ابت.( ۲۵۰ص

، ۵، ج؛ همان۸۴تا  ۸۳، صص۴، جتبیان الصلاة. همچ ین ر.ج: همو، ۳۴۹، صالبدر الزاهربروجردی،  .3
یر بحثهمو،  ؛۵۲ و ۵۳صص یرات ثلاث همو، ؛۳۲۵، ص۰، جالسید البروجردي تقر  .۰۳۱، صتقر
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دا  أَوْ دَمَّ رَائِحَة  غَلِیظَة  أَوْ کََ سَ بَیْ » ائِمُ فِي دَیْرِ رَمَضَانَ أَوِ ابْطَْ شَقَ مُطَعَمر طا  إِذَا تَمَضْمَضَ الصَّ
کْلِ وَ فَدَخَلَ فِي أَْ فِهِ أَوْ حَلْقِهِ غُبَارٌ فَعَلَیْهِ صَوْیُ دَیْرَیْنِ مُطَطَابِعَیْنِ 

َ
فَإِنَّ ذَلِكَ لَهُ فِطْرٌ مِلْالُ الْْ

شَاحِ  رْبِ وَ ال ر   1«.الشُّ
از دفع ادشا ت دیگر، ای شه روایت مطضمن کفاره برای مضمضه، ابط شا   پسایشان 

برخی : »گفطه ابترایحۀ غلیظ ابت را موجب عدی حجیت روایت دا سطه و  بوییدنو 
دود؛ حدیث موجب بقوک کل آن از حجیت  می هایا د اِعراض از برخی از قسمتگفطه

ترین دلیل در حجیت خبر واحد، ب ای عقًبت و ولی این  ظر دربت  یست؛ زیرا میم
 2«ب ای عقً بر تبعیض در حجیت  یست.

در مورد همین روایت و  -ابتکه مطمایل به حجیت خبر ثقه -خویی محقق در مقابل 
 ه بر عدی حجیت بخشی از روایت، ما عی برای از قیای قری پس: »گفطه ابتهمین ادشال 

ُ یم  گو ۀم طظری در  آقایحطی  4«تفشیک در حجیت بین فقرات یک روایت وجود  دارد.
دا سطیم، اگر دلیل حجیت خبر واحد را تعبدی می گویدمی)تفشیک بین ج س و فصل( 

 2!بپذیریمتوا سطیم این تفشیک را می
آ چه گفطه دد، اثر ارتشازیِ مب ا بر عملشرد  د کهدر برربی این مطلب باید دقت  مو

دود که مب ای برخی از علما بود، وگر ه اگر قضیه به طور دقیق تحلیل دود، معلوی می
حجیت خبر واحد، اثری در قبول یا رد تبعیض  دارد؛ زیرا مع ای تبعیض در حجیت، تبدیل 

دو خبر مسطقل تفشیک دود، هر  یک خبر به دو خبر ابت و طبق هر دو مب ا، اگر یک خبر به
یک را باید جداگا ه برربی کرد، چه مب ا قبول خبر ثقه بادد و چه مب ا قبول خبر موثو  

رو هسطیم و مب ا را الصدور بادد. در مقابل اگر تفشیک خبر پذیرفطه  شد، با یک خبر روبه
پذیرش عرفی »ع وان  بادر این  ودطه در واقع از آ چه که خبر تطبیق کرد. باید بر این تک

یاد کرده و بین این ب ای عقً « ب ای عقً در تبعیض»، برخی علما با تعبیر ددیاد « تبعیض
ا د. عملشرد عرف یا عقً در تفشیک یک و ب ای عقً در حجیت خبر واحد خلط  موده

                                                      
 .۳۹، حدیث ۳۰۴، ص۴، جتهذیب الأحكامطوبی،  .1
 .۰۴۰تا  ۰۲۸، صصکتاب الصومم طظری،  .2
 .۰۵۵ و ۰۵۴، صص۳۰، جموسوعة المام الخوئيخویی،  .3
 .۶۹، صکتاب الحدود م طظری، .4
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بر دلیل حجیت خبر واحد ابت و برای آن موضوع « وارد»خبر به چ د خبر، در واقع 
زد: یا یک موضوع )ب ا بر عدی تبعیض( یا چ د موضوع )ب ا بر پذیرش تبعیض(. لذا به بامی

 ربد که ربط دادن تبعیض در حجیت به مب ای حجیت خبر واحد،  اصواب ابت. ظر می

 شک در تطبیق معیار
با توجه به توضیح با ، مع ای دک در تطبیق معیار، آن ابت که رودن  یست از  ظر عارف 

رو هسطیم یا با چ د مطن مسطقل؟ اگر یک مطنِ وابسطه بادد، خلال در وابسطه روبه با یک مطن
ها مسطقل باد د، خلل از یک بخاش دود و اگر مطنبخشی از آن موجب اخطًل در کل می

دک در رو ؛ ازاینک د. اصلی برای رفع این دک، وجود  داردهای دیگر برایت  میبه بخش
 د و در اصول، پذیرفطه دده که دک در حجیت، مساو  عدی ماحجیت چ ین مط ی باقی می

 توان آن را حجت دا ست.حجیت ابت؛ لذا تا حجیت احراز  شود،  می
ا د که این قاعده برای دک بدوی در حجیت ابت؛ اما در ملال مقای برخی ادشال کرده

 1تمسک کرد. قاعدهاین توان به که دلیل بر حجیت خبر واحد یا ظیور کًی وجود دارد،  می
 -که حقیقطا  و حشما  وجود دادطه بادد تا زما ی-ربد که دک در حجیت به  ظر می

اگر حجیت چیزی با دلیل ثابت دده بادد، در »ا د مساو  عدی حجیت ابت. ای شه گفطه
، در جایی صحیح ابت که «موارد دک در وجود ما ع، اصل عدی حجیت جاری  یست

دامل دود و حشم آن موارد را رودن هم دد که موارد دک را دلیل حجیت، اطًقی دادطه با
 ماید؛ اما اگر دلیل حجیت اطً   دادت و راه دیگری هم برای برطرف کردن دک وجود 

 توان مورد را از مصادیق حجت تلقی کرد. دادت،  می
که معیار ابابی -از مراجعه به عرف  پسدر مورد بحث  یز، فرض جایی ابت که فقیه 

ک د یا خیر؟ تشخیص دهد که آیا عرف این روایت را به دو روایت تفشیک می د طوا  -ابت
پس دک وجود دارد که آیا دلیل حجیت خبر واحد، دامل بخش بدون اِدشالِ خبر مذکور 

دود یا خیر؟ چ ین دشی ما ع حجیت خبر خواهد بود. البطه اگر کسی برای ادلۀ حجیت می

                                                      
، ۰۸، ص۰۹، دمارۀ جستارهای فقهى و اصولى، «واکاوی قاعده تبعیض در حجیت»داکری و فخلعی،  .1

 .۰پاورقی 
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ای که دامل چ ین مواردی گو هبه ،اطً  باددبه قً(، قائل خبر واحد )ادلۀ لفظی یا بیرۀ ع
دک خود را برطرف  ماید؛ اما اطً   سبت به  ،توا د با تمسک به این اطً هم بادد، می

؛ لذا در موارد 1این موضوع، ظاهرا   ه برای ادلۀ لفظی و  ه برای بیرۀ عقً قابل اثبات  یست
 توان حجت دا ست.دک در تطبیق معیار، روایت را  می

 گیریو نتیجه بندیجمع
تارین قرار داد؛ اماا میم« پذیرش عرفی»معیار اصلی را باید ه دده، ئبا توجه به معیارهای ارا
پیوبطگی اجزا یا همدرجهٔ به» -بردکه ابیای آن را تا حدی از بین می-عامل در پذیرش عرف 

« رات در م شأ احطمالی عادی حجیاتادطراک فق»ابت. همچ ین معیار « لوازی کًی با هم
معیار میمی ابت که در صورتی که بطوان صغرای آن را تشاخیص داد،  بایاد ک اار گذاداطه 

 تاوانمخطار، معیاری مرکب با محوریت فیم عرفی ابت. بر ایان ابااس، می ب ابرایندود. 
 گا ه بیان کرد:ههای  ُ برای هر یک از گو ه حشم کلی و اولیهیک 

چ ین  پذیرشاخطًفی در  حجیت نسبت به برخى از روایات یک کتاب:تبعیض در  .1
های تبعیضی وجود  دارد و معیار مخطار به خوبی بر آن صاد  ابت؛ مگر آ شه قسمت

 غیر حجت کطاب، آ قدر زیاد بادد که اعطبار کل کطاب مخدوش دود.
تبعیضی  به  ظرِ عرف، چ ینتبعیض در حجیت نسبت به جملات مستقل در یک روایت:  .2

 با توجه به  شات زیر قابل قبول ابت:
 فراواندو د، آ قدر هایی که به خاطر مششًت از خبر ک ار گذادطه می باید قسمت −

له در روایاتی که جمًت کمطری ئباد د که اعطبار اصل خبر زیر بؤال رود. این مس
 ابت.پیوبطگی فقرات در این روایات بیشطر همتر ابت؛ زیرا بهدار د، میم

اگر بطوان م شأ عدی حجیت را د ابایی کرد )مخصوصا  در موارد احطمال تقیه(  زی  −
 تر برربی دود.در این موارد دقیق خست ابت معیار 

های این گو ه، : در ملاالتبعیض در حجیت نسبت به جملات مرتبط با هم در یک روایت .4

                                                      
توان گفت که آ یا هم  اظر طلبد ولی مخطصرا  در مورد ادلهٔ لفظی میتوضیح این مطلب، مجالی دیگر می .1

 دود.رو اطًقشان احراز  می؛ ازاین-یا حداقل چ ین احطمالی وجود دارد-به امضای بیرهٔ عقً هسط د 
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قاعدتا  اخطًف فراوان ابت؛ زیرا ارتباک جمًت با هم، درجات مخطلفی از 
ک د. از یک طرف با توجه به ای شه هر جمله، مع ای تامی را پیوبطگی را ایجاد میهمبه

تبعیض وجود دارد و از طرف دیگر چون جمًت، در  پذیرشربا ده ابت، احطمال 
دو د که ای یک کًیِ پیوبطه محسوب میتر با هم مرتبط هسط د، اجزیک  گاه وبیع

توا د تا حدی راهگشا بادد. دود. البطه توجه به یک بحث اصولی میما ع تبعیض می
در بحث برایت اجمال مخصص مطصل به عای، تقریبا  مطفق هسط د که عای،  علما

؛ زیرا اجمال در بخشی از یک کًی، 1توان به آن تمسک کرددود و  میمجمل می
ک د. همین بیان در مورد جمًتی که ارتباک مع ایی دار د و کًی را مخدوش میظیور 

ابت مدلول  ممشنهرچ د هر جزَ،  ؛برخی از آ یا حجت  یسط د، قابل بیان ابت
دود که آن مطابقی مشخصی دادطه بادد، اما ارتباک بین اجزای کل روایت، موجب می

بلشه مدلول مجموع  ؛حسوب  شودهای مطابقیِ جزئی، غرض اصلی گوی ده ممدلول
عرف مجموع جمًت را کًی واحد کًی، مراد گوی ده بادد. با توجه به این  شطه، 

با توجه به  2دود.بی د؛ لذا عدی حجیت بخشی از آن موجب عدی حجیت کل میمی
و قبول تبعیض،  بودهاین ت ظیر باید علی القاعده  ظر علما در این موارد، رد تبعیض 

ن بادد.  یایطا  اگر دک باقی بما د، طبق حشم مطرح دده در موارد ید اقامۀ قرا یازم 
 دک، روایت حجت  خواهد بود.

پیوبطگی اجزای جمله، به همبا مًحظۀ به تبعیض در حجیت نسبت به اجزای یک جمله: .2
چه ارکان جمله و چه -ربد که عرف تبعیض در میان اجزای یک جمله  ظر می

در « ي الإبًیِ فِ  ارَ رَ و   ضِ  رَ رَ  ضَ »ع وانِ  مو ه، در حدیث د. بهپذیررا  می -م صوبات
توان ده ابت. با وجود چ ین تردیدی  می یامها جار و مجرور )في الإبًی( برخی از  قل

دود؛ زیرا عرف از همین  قل، حجت ابت و به آن عمل می« ارَ رَ و   ضِ  رَ رَ  ضَ »گفت 
دا ش دا د. به عبارت دیگر هرچ د در را هم جزئی از همین جمله می« ي الإبًیِ فِ »قید 

                                                      
 ؛۲۴۹، ص۳)مباحث الفاظ(، ج مصباح الأصول؛ خویی، ۳۳۱، صکفایة الأصولآخو د خرابا ی،  .1

 .۳۸۳و  ۳۹۸، صص۲، جبحوث في علم الأصولصدر، 
 .)ابطد ل پایان عبارت( ۲۳۹، ص۵، جةکتاب الطهار  -مصباح المنهاجم، شیح. ر.ج: 2
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 حو گفطه دده ابت مرفوعات ارکان جمله هسط د، اما گاهی مقصود اصلی گوی ده، بیان 
تر ابت. با وجود چ ین احطمالی، قیود و م صوبات ابت و از جیت مع ایی، آن قید میم

 پذیرد.تبعیض مذکور را  می م صوبات را از باقی جمله جدا  شرده و ،عرف
در مواردی که چ د  تبعیض در حجیت نسبت به امور عطف شده بر هم در یک جمله: .5

به ا د. هفطرپذیتبعیض را  نیایا د، برخی از فقموضوع یا چ د حشم بر هم عطف دده
که مطضمن -در روایات مربوک به جواز  ماز در پوبت ب جاب  ،خوییباور محقق 

ن ابت آتبعیض در این روایات  راز، -وبت روباه صحرایی هم هسط دجواز  ماز در پ
دود؛ گویا راوی که روایتِ مشطمل بر دو حشم، در حقیقت به دو روایت م حل می

بار دیگر، جواز در بار جواز  ماز در پوبت روباه صحرایی را بیان کرده ابت و یکیک
خاطر معارض باقط دود، هپوبت ب جاب را. در این صورت اگر یشی از دو روایت ب

 1ما د.دیگری بر حجیت خود باقی می
ً  در موثقۀ ابوبصیر،  نیایدر این گو ه هم، اخطًفات بین فق ر موضوع دفراوان ابت. ملا

کذب بر خداو د و...، دو حشمِ بطًن وضو و روزه بار دده ابت. عًمه حلی ادشال 
اصحاب ابت، حجت  یست؛ اما دیید کرده که به خاطر آ شه این روایت مورد اعراض 

اول پابخ داده که ترک عمل اصحاب در یشی از فقرات، ما ع عمل به فقرۀ دیگر 
ً   ؛توان یک حشم کلی برای این گو ه بیان کردربد که  میبه  ظر می 2دود. می ملا

 ددیدبسیار « زید و عمرو، فرز دان بشر هسط د»پیوبطگی بین زید و عمرو در جملۀ همبه
تر پیوبطگی ضعیفهمبه« زید و عمرو، از خویشان بشر هسط د»ابت؛ اما در جملۀ 
که عرف به آ یا توجه را ربد که در این موارد باید بایر مطالبی ابت. لذا به  ظر می

ک د )ما  د ت اببات حشم و موضوع و...( هم مد  ظر قرار داد.  یایطا  اگر  ظر عرف به می

                                                      
 .۰۸۴، ص۰۳، جموسوعة المام الخوئيخویی،  .1
  .۲۱۴، ص۰، جغایة المراد، ؛ دیید اول۲۸۸، ص۲، جمختلف الشیعة ر.ج: حلی، .2

فقرات  نیب ضیتبع ییخومحقق مسطحاضه،  ۀدر بحث ادطراک اغسال در صحت روزیا در  مو ۀ دیگر 
دو  نیکه ا این باور ابتبر را قبول  شرده و  (تَقْضِي صَوْمَهَا وَ لَا تَقْضِي صَلَاتَهَا) اریبن میز یعل ۀمشاتب

را  کیتفش یا روحمحقق ما  د  برخی یهسط د؛ ول هجملیک و در حشمِ  دطهدا ییارتباک مع ا ،تیروا
، فقه الصادق، ؛ روحا ی۰۱۶تا  ۰۱۴، صص۹، جموسوعة المام الخوئي، ر.ج: خویی .ا دپذیرفطه

  .۳۵۶و  ۳۵۵، صص۳ج
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 روایت ابت.  کلدک در این موارد، عدی حجیت رود ی مشخص  شد، حشم 
این  وع و ا واع بعدی، ربطی به  تبعیض در حجیت نسبت به برخى از مصادیق یک لفظ: .6

های باید بر اباس قواعد عرفی تشلم و بیره دلیل حجیت خبر واحد  دار د؛ بلشه
یًی )اصول لفظی/ حجیت ظیور( برربی دو د؛ لذا ای شه در برخی  ودطه ا، این هعق

ا د و دلیل یشی برای دیگری ابطفاده دده ابت،  وع با ا واع بابق یشجا برربی دده
اما ب خ تبعیض در  ؛های میمی دار ددربت  یست. البطه این دو دبطه با هم دباهت

آ یا با هم فر  دارد: در پ ج  وع بابق، لفظ مرکبی در کار بود؛ اما در این چیار گو ه، 
 یک لفظ  یست؛ بلشه تفشیک  اظر به مصادیق یا مع ابت.تفشیک بین فقراتِ 

توا د ضمیر لفظ واحدی ابت که می تبعیض در حجیت نسبت به افراد ضمیر واحد:الف( 
ی در فقه  دارد تا بطوان فراوا های این مورد ملاال 1اداره به افراد مطعددی دادطه بادد.

در این زمی ه به دبت آورد؛ ولی عرفی بودن چ ین تفشیشی  نیایتخمی ی از عملشرد فق
زیرا پیوبطگی بین حشم دو مرجع ضمیر، ددید و تفشیک بین آ یا غیر ؛ رودن  یست

اگر دک در چ ین تبعیضی باقی بما د، به  اچار باید از حجیت کل دلیل  .عرفی ابت
 .دبت کشید

دد که اصل چ ین اداره  تریشپ تبعیض در حجیت عام و مطلق با تخصیص و تقیید:ب( 
لذا به  2مورد تسالم ابت. -حداقل در مطون درعی و قا و ی-تفشیشی از جیت عرفی 

در حجیت  تفشیکپیوبطگی میان مصادیق عای و مطلق را ما ع همربد که عرف به ظر می
این تبعیض را در بحث عای و خاص اصول باید پیگیری کرد؛ اما  از  دیده ابت. بحث

ا د که قا ون تخصیص یا تقیید، یک قا ون همیشگی  یست و تذکر داده از علما گروهی
در مواردی ما  د تخصیص اکلار، ابای عای از تخصیص، اظیریت عای  سبت به خاص 

 دود که در  شات مربوک به معیار عرفی، تذکر داده دد.و... تخصیص اعمال  می
با توجه به مطالب مربوک  ع و افتراق:عام من وجه در موضع اجتمادو تبعیض در حجیت ج( 

                                                      
 و جمع مد  ظر هسط د. یٰ ملا  ریضما ،بحثاین در  .1
این مطلب بر اباس عرفی دا سطن جمع بین عای و خاص ابت؛ ولی اگر عرف خاص را مطعارض یا  .2

  ابخ عای ببی د، باید به عدی تفشیک بین مصادیق عای و مطلق، حشم  مود.
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 به تخصیص و تقیید، این  وع از تبعیض هم، در  ظر عرف امری پذیرفطه دده ابت.
پذیرش یا رد این دبطه از  های مطابقى و التزامى:تبعیض در حجیت نسبت به مدلول .1

 :ابتها وابسطه به  وع مدلول الطزامی تبعیض
 1مفیوی، مدلول الطزامی عرفی کًی ابت. مفهوم:تفكیک در حجیت بین منطوق و الف( 

تر از درجۀ آن در میان دو م طو  پیوبطگی میان مفیوی و م طو ، ضعیفهمدرجۀ به
گیرد. کافی ابت یک م طوِ  اقویٰ، تر صورت میتبعیض بین آ یا راحت ب ابراین .ابت

ه با توجه به م طو  حفظ و مفیوی ک ار گذادطه دود. البط تا مخالفِ مفیوی بادد
دود که هایی که در مورد تخصیص عای با مفیوی خاص مطرح ابت، معلوی میبحث

در هر  2پیوبطگی میان مفیوی و م طو ، بیش از تًزی میان حشم افراد عای ابت.همبه
ک د؛ مگر آ شه خصوصیاتی در حال میم این ابت که عرف چ ین تفشیشی را قبول می

 ما ع تبعیض دود.کًی وجود دادطه بادد که 
توان یع ی اگر مفیوی حجت  بادد، می ؛باید دقت کرد که این تفشیک یک طرفه ابت

از حجیت م طو  بخن گفت، ولی اگر م طو  از حجیت باقط دد، عرف حجیت 
 دود.پذیرد یا حداقل مششوک میمفیوی را  می

در مورد بقوک  ثالث:تفكیک حجیت بین مدلول مطابقى و التزامى در تعارض اخبار و نفى ب( 
مدلول الطزامی با بقوک مدلول مطابقی یا بقای آن، اخطًف زیادی بین علمای اصول، در 
بحث  فی ثالث، وجود دارد. داوری در این مورد باده  یست. ممشن ابت گفطه دود که 

آید و در  طیجه، در عرفی بودن چ ین تفشیشی دک به وجود می با وجود این اخطًفات،
 مدلول الطزامی در صورت بقوک مدلول مطابقی محرز  یست.حجیت 

های پیوبطگی بین مدلولهمبه گفطه دد کهتبعیض در حجیت بین چند مدلول التزامى:  .2
های علت ک د )دبیه تفشیک بین معلولمیالطزامی، تفشیک بین آ یا را غیرعرفی 

ما  د لوازی درعی -های الطزامی اما باید توجه دادت که گاهی برخی مدلول ؛واحد(

                                                      
ن به مع ای اخص باهای الطزامی گفطه میدربت ابت که در مورد مدلول .1 دد؛ اما در دود باید  زی بیر

دود. در برخی بسیاری از موارد، چ ین  یسط د. این تفاوت در مفیوی درک جمًت مخطلف دیده می
 ها، مفیوی رودن و در برخی غیر رودن ابت؛ با ای شه همه، باخطار درطی یشسا ی دار د.درک

 توان عای یا مطلق را تخصیص زد.چون مشیور قائل د که با مفیوی می 2.
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دو د. در این صورت، تفشیک بین های خاص حجت میبا دلیل -بی ه یا اقرار
های الطزامی مخطلف، وابسطه به مفاد آن دلیل ابت )با تمسک به دلیل، چ ین مدلول

های اید به مفاد دلیل حجیت مدلولهایی قابل قبول ابت(. پس در این موارد بتفشیک
 الطزامی توجه کرد:

اصل حجیت ملابطات  تفكیک در حجیت بین مفاد اصل عملى شرعى و مثبتات آن:الف( 
اصول عملی درعی، وابسطه به جعل دارع ابت. لذا در این مورد،  ظر عرف اهمیطی 

شه باید یشسره به دده را داخل در بحث کرد؛ بل یادیک از معیارهای  دارد و  باید هیچ
براغ دلیل حجیت اصل عملی رفت تا حدود حجیطی که جعل دده ابت، تعیین دود. 

آثاری دادطه بادد، باید  ظر عرف را  البطه اگر القای دلیل حجیت اصل عملی به عرف،
د؛  ظیر آ چه در مورد حجیت اصل ملابت در ابطصحاب در  مودر آن موارد رعایت 

 رودن بادد، گفطه دده ابت. مواردی که مًزمه بسیار
هایی که در لوازی بی ه یا اقرار در درع تفشیک ما  د های مطرح در باب قضاتفكیکب( 

ک د. لذا دود، معمو   غیر عرفی هسط د؛ بلشه عرف حشم به عدی تبعیض میدیده می
اگر دلیل معطبری برای تبعیض بین د  ت یک کًی یا اماره وجود  دادطه بادد، 

 دود.یض رد میتبع
پیوبطگی در این مورد حداکلاری ابت و اجزای ترکیب، همبه تبعیض بین جنس و فصل: .4

 د. پذیرهایی ابا دارد و آ یا را  میعرف از چ ین تفشیک ب ابراینتحلیلی هسط د. 
دود که آ چه در ای جا بیان دد، یک طرح کلی از بحث ابت می یادآوردر پایان مجددا  

 زی ابت جزئیات کًی با دقت مورد برربی قرار گیرد تا در تحلیل رفطار و در هر مورد 
 ا گاری رخ  دهد.عرف، باده

 منابع و مآخذ
الطبع و  ةتیران: مؤبس، درر الفوائد في الحاشیة على الفرائد، محمدکاظمی، آخو د خرابا  .1

  .۰۴۰۱، ۰چ، یبًمرداد الإو الإة اللاقاف ةلوزار ةال شر الطابع
  .۰۴۱۸، ۰چ، لإحیاَ الطراث مؤبسة آل البیتقم: ، کفایة الأصول، _______ .2
  .۰۴۰۶، ۳چ، قم: دفطر ا طشارات ابًمی، بحوث في الأصول، نیمحمدحسی، صفیا ا .4
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 . 1211، بال ۲دمارۀ  )عربی(، فقه أهل البیت، «بن البلوغ في المرأة»آل راضی، محمدهادی،  .2
  .۰۲۹۱، ۰چ، تیران: مؤلف، العروة الوثقى  مصباح الهدی في شرح ، محمدتقیی، آمل .5
خ اعظم یجیا ی بزرگدادت د ۀقم: ک گر، رسائل فقهیة، نیما مرتضیٰ بن محمدی،  صارا .6

  .۰۴۰۴، ۰چ، ا صاری
قم: دفطر ا طشارات ، الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، وبف بن احمدی، یبحرا  .1

  .۰۴۱۵، ۰چ، ابًمی
  .۰۲۱۰، ۳چ، ةیقم: دار الشطب الإبًم، المحاسن، بن خالد محمد بن احمدی، برق .2
  .۰۴۰۶، ۲، چ، قم: دفطر حضرت آیة اللهالبدر الزاهر في صلاة الجمعة و المسافربروجردی، حسین،  .4

  .۰۴۰۸، ۰چ، بسة الربالةؤاصفیان: م، الحجة في الفقه، _______ .10
  .۰۴۳۶، ۰چ، قم: گ ج عرفان، تبیان الصلاة، _______ .11
یر بحث السید البروجرد، _______ .12   .۰۴۰۶، ۰چ، قم: دفطر ا طشارات ابًمی، يتقر
یرات ثلاث، _______ .14   .۰۴۰۲، ۰چ، قم: دفطر ا طشارات ابًمی، تقر
، لب ان: مشطبة لب ان موسوعة مصطلحات علم المنطق عند العرب جبر، فرید و دیگران، .12

 ش.۰۲۱۵ و[،  ادرون، ]بی
  .۰۴۰۹، ۶چ، قم: دفطر ا طشارات ابًمی، درر الفوائد، عبد الشریمی، حائر .15
  .۰۴۱۴، ۰چ، قم: دفطر ا طشارات ابًمی، کتاب الصلاة، _______ .16
  .۰۴۰۶، ۰چ، ریقم: دار الطفس، مستمسك العروة الوثقى، محسن، میحش .11
 تا[]بی، قم: مؤبسة الم ار، کتاب الطهارة -مصباح المنهاج، محمدبعید، میحش .12
یر الفتاو يالسرائر الحاو، محمد بن احمد، دریساابن حلی،  .14 قم: دفطر ا طشارات ، يلتحر

  .۰۴۰۱، ۳چ، ابًمی
یعة، وبفیحسن بن ی، حل هعًمحلی،  .20 قم: دفطر ا طشارات ، مختلف الشیعة في أحكام الشر

  .۰۴۰۲، ۳چ، ابًمی
  .۰۴۳۰، ۰ت ظیم و  شر آثار امای خمی ی، چ ۀ، تیران: مؤبسکتاب الطهارةخمی ی، روح الله،  .21
بر  یالمعارف فقه ابًم ةدائر ۀبسؤقم: م، دراسات في علم الأصول، بوالقابما ی،خوی .22

  .۰۴۰۸، ۰چ، تیمذهب اهل ب
  .۰۴۰۹، ۲چ، قم: آفا ، فقه الشیعة، _______ .24
  .۰۴۳۳، ۰چ ،ي، قم: مؤبسة إحیاَ آثار الإمای الخوئأصول الفقه يمحاضرات ف، _______ .22
  .۰۴۳۳، ۰چ، يقم: مشطبة الداور، مصباح الأصول )مباحث الفاظ(، _______ .25
  .۰۴۰۱، ۵چ، يقم: مشطبة الداور، مصباح الأصول )مباحث حجج و امارات(، _______ .26
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  .۰۴۰۹، ۰چ، ياَ آثار الإمای الخوئیقم: مؤبسة إح، يموسوعة المام الخوئ، _______ .21
  .۰۴۰۳، ۰، چمدربه امای صاد  -، قم: دار الشطابقه الصادقف، صاد  الحسی ی، روحا ی .22
  .۰۴۰۴، ۰چ، دیحم یطوگرافیقم: ل، الرافد في علم الأصولی، علی، سطا یب .24
جستارهای فقهى و ، «واکاوی قاعدۀ تبعیض در حجیت»، محمدتقی، فخلعی ،بًل، داکری .40

 .۰۲۸۸بیار ، ۰۹دمارۀ ، اصولى
  .۰۴۲۰، ۰چ، المعارف فقه ابًمی ةدائر ۀبسؤقم: م، آراءضواء و أ، محمودی، داهرود .41
  .۰۴۱۳، ۰چ، قم: ا صاریان، کتاب الحج، _______ .42
 ش.1442-1442های بال ،دروس خارج فقهدبیری ز جا ی، محمدجواد،  .44
، ية الله الصدر العلمید آیقم: مجمع الشی، بحوث في شرح العروة الوثقى  ، محمدباقر، صدر .42
  .۰۴۱۹، ۳چ
  .۰۴۰۱، ۰چ، ةیبًم، بیروت: الدار الإبحوث في علم الأصول، _______ .45
دائرة المعارف فقه ابًمی بر مذهب اهل  ۀقم: مؤبس، بحوث في علم الأصول، _______ .46

  .۰۴۰۱، ۲چ، بیت
  .۰۴۰۹، ۵چ، قم: دفطر ا طشارات ابًمی، دروس في علم الأصول، _______ .41
  .۰۴۱۹، ۰چ، يالإعًی الإبًمقم: مشطب ، مباحث الأصول، _______ .42
 ش.۰۲۶۳، ۰چ، قم: دفطر ا طشارات ابًمی، الخصالی، محمد بن عل، صدو  .44
 ش.۰۲۹۵، ۰چ، قم: کطابفرودی داوری، علل الشرائع ،_______ .20
 ش.۰۲۱۹، ۰چ، تیران:  شر جیان، عیون أخبار الرضا، _______ .21
  .۰۴۰۲، ۳چ، میقم: دفطر ا طشارات ابً، من لا یحضره الفقیه، _______ .22
  .۰۴۳۹، ۳چ، اریقم: م شورات الط، المعجم الأصولى، محمد، ص قور .24
یاض المسائل في تحقیق الأحكام بالدلائلی، علیی، طباطبا .22  مؤبسة آل البیتقم: ، ر

  .۰۴۰۹، ۰چ، لإحیاَ الطراث
  .۰۴۱۱، ۴چ، ةیتیران: دار الشطب الإبًم، تهذیب الأحكام، محمد بن حسنی، طوب .25
قم: دفطر ا طشارات  ،غایة المراد في شرح نكت الرشادی، محمد بن مش، ولاد یدیعاملی،  .26

  .۰۴۰۴، ۰چ، ابًمی
 ش.۰۲۹۹، ۰چ، د ابًییقم:  و، جتهاد و التقلیدال ، نیاَ الدیضی، عراق .21
تبعیض در حجیت روایت در ابط باک احشای »، ابوالفضل و دیگران، علیشاهی قلعه جوقی .22

 .۰۲۸۹دیریور ، ۰۰دمارۀ ، مطالعات اصول فقه امامیه، «درعی
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یر الوسیلة ، محمدی، فاضل ل شرا  .24 یعة في شرح تحر قم: مرکز فقیی ، الحدود -تفصیل الشر
  .۰۴۳۳، ۰چ، اطیار ۀائم
قم: مرکز ، القضاَ و الشیادات -تفصیل الشریعة في درح تحریر الوبیلة  ،________ .50

  .۰۴۳۱، ۰چ، اطیار ۀفقیی ائم
  .۰۴۲۱، ۰چ، اطیار ۀائم یقم: مرکز فقی، دراسات في الأصول، ________ .51
  .۰۴۳۸، ۰چ، ثیقم: دار الحد، ث(ی)دار الحدي الكاف، عقوبیمحمد بن ی،  یکل .52
  .۰۴۱۱، ۴چ، ةیتیران: دار الشطب الإبًم، يالكاف، ________ .54
  .۰۴۱۱، ۰، چبید الشیداَ ۀ، قم: مؤبسالمعتبر في شرح المختصرمحقق حلی، جعفر بن حسن،  .52
 ش.۰۲۶۶،  و[]بی، بماعیلیانا، قم: المنطق، محمدرضا، مظفر .55
، ۳چ، قم:  شر تفشر، دراسات في ولایة الفقیه و فقه الدولة السلامیةی، حسی علی، م طظر .56

۰۴۱۸.  
  .۰۴۳۹، ۰چ، قم: ا طشارات ارغوان دا ش، کتاب الصوم، ________ .51
 تا[.]بی، ]بی  و[، قم: ا طشارات دار الفشر، کتاب الحدود، ________ .52
 ش.۰۲۶۵، 6چ، قم: دفطر ا طشارات ابًمی، رجال النجاشىی، حمد بن علای،  جاد .54
اَ الطراث یبیروت: دار إح، شرح شرائع السلام يجواهر الكلام ف، محمدحسنی،  جف .60

  .۰۴۱۴، ۱چ، یالعرب
َ الطراث، چ، قم: مصباح الفقیه، همدا ی، رضا بن محمد هادی .61   .۰۴۰۶، ۰مؤبسة الجعفریة لإحیا
لإحیاَ  مؤبسة آل البیتقم: ، الحاشیة على مدارك الأحكام، محمدباقری، بیبیا ید وح .62

  .۰۴۰۸، ۰چ، الطراث
د یقم: مؤبسة العًمة المجدد الوح، مصابیح الظلام في شرح مفاتیح الشرائع، ________ .64

  .۰۴۳۴، ۰چ، يالبیبیا 
  .۰۴۳۰، ۳، چانیابماعیل ۀ، قم: مؤبسرسالة في منجزات المریض، ییطباطبا، محمدکاظم یزدی .62


